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یادداشت روز

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به چین رفت
گفته می شود؛ جنگ ایران، باز کردن تنگه هرمز و انتقال اورانیوم ایران 

ازجمله سرفصل های گفت وگوهای این سفر است
سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

سرنوشت ساز  سفر 
تقابل آمریکا و چین بر سر نفت، تایوان و ایران

برای   ستادی 
اینترنت! مسئله 

درباره حکمی که رئیس جمهور 
برای محمدرضا عارف زد

رقابت فزآینده میان آمریکا و چین، دیگر صرفاًً یک 
منازعه اقتصادی یا تجاری نیســت بلکه به تدریج به 
مهم ترین محور شکل‌دهنده نظم جدید جهانی تبدیل 
شــده اســت؛ نظمی که در آن هر تحول منطقه‌ای، 
می تواند بخشــی از پازل بزرگ تر رقابت میان قدرت 
اول و دوم جهان باشد. از همین  منظر نیز هر گفت‌وگو 
میان »دونالد ترامپ« و »شــی جین پینگ« فراتر از 
یک ملاقات دیپلماتیک معمولی ارزیابی می شــود؛ 
دیداری که در پشت پرده آن، موضوعاتی از اقتصاد و 

فناوری گرفته تا تایوان، خاورمیانه و ایران قرار دارد.
واقعیت این است که روابط چین و آمریکا همواره 
آمیزه‌ای از همکاری و رقابت بوده است. دو اقتصاد 
بــزرگ جهان به یکدیگر وابســتگی عمیق دارند اما 
همزمان هر دو طــرف به خوبی می‌دانند که ادامه این 
روند می تواند در نهایت جایگاه برتر جهانی آمریکا را 
به چالش بکشد. چین اکنون نه فقط به عنوان دومین 
قدرت اقتصادی جهان بلکه به عنوان قدرتی در حال 
صعود در عرصه نظامی، فنــاوری و نفوذ بین‌المللی 
شناخته می شود. بسیاری از تحولات سال های اخیر 
نیز ناخواســته به تقویت موقعیــت پکن کمک کرده 
اســت. جنگ اوکراین، بحران انرژی، آشــفتگی در 
بازارهای جهانی و اکنون نیز درگیری های خاورمیانه 
همگــی فرصت هایی فراهم کرده‌اند تــا چین آرام‌آرام 
فاصله خود را با آمریکا کاهش دهد و حتی در برخی 

حوزه ها به رقیبی هم تراز تبدیل شود.
در این میان، یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف 
میان دو کشور مســأله فناوری و به‌ویژه تایوان است. 
تایــوان دیگر فقط یک جزیره مورد اختلاف سیاســی 
نیســت بلکه به قلب تپنــده صنعت نیمه‌رســاناها و 
تراشــه های پیشــرفته جهان تبدیل شده است. بخش 
عمده تولید تراشه های کوچک و فوق‌ پیشرفته جهان در 
این منطقه انجام می شود و همین مسأله آن را به نقطه‌ای 
راهبردی برای آینده فناوری جهان تبدیل کرده اســت. 
آمریکا به خوبی می‌دانــد که برتری نظامی و اقتصادی 
آینده بدون تســلط بر فناوری های پیشرفته امکان پذیر 
نیست و چین نیز در تلاش اســت تا وابستگی خود را 
بــه غرب کاهش دهد و در حوزه فناوری به اســتقلال 
کامل برســد. به همین دلیل رقابت بر سر تایوان فقط 
یک اختلاف ژئوپلیتیک نیست بلکه نبردی بر سر آینده 

اقتصاد دیجیتال و فناوری جهانی محسوب می شود.
با این  حال آنچه امــروز بیش از هر زمان دیگری 
اهمیــت یافته، پیوند خــوردن رقابت چین و آمریکا 
با تحولات خاورمیانه به‌ویژه مســأله ایران اســت. 
جنگ و تنش هایی که در منطقه شــکل گرفته، تنها 
یــک بحران محلی نیســت بلکه بــه دلیل موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران و اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
به مسأله‌ای جهانی تبدیل شده است. اکنون جهان با 
واقعیتی روبه‌رو شده که نشان می‌دهد هرگونه ناامنی 
در این منطقه می تواند مســتقیماًً بــر قیمت انرژی، 
امنیت غذایی و حتی زندگی روزمره مردم در اروپا و 
آمریکا اثر بگذارد. افزایش قیمت سوخت در غرب، 
اخــتلال در زنجیره تأمین کالاهــا و حتی بحران در 
بازار کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی، تنها 
بخشی از پیامدهای این وضعیت است. در این میان، 
ایــران به یک گلوگاه راهبــردی در معادلات جهانی 
تبدیل شده اســت؛ گلوگاهی که نه آمریکا می تواند، 
آن را نادیــده بگیرد و نه چین حاضر اســت به‌راحتی 
از کنار آن عبور کند. اهمیــت ایران برای چین فقط 
به دلیل خرید نفت نیست بلکه پکن به خوبی می‌داند 
که حفظ روابط راهبردی با تهران می تواند بخشی از 

موازنه قدرت در برابر آمریکا را تأمین کند. 
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2
ایران سفر به سرزمین اژدها

تهران بی خوابی  شب 
درباره زلزله های نابهنگام پایتخت

7
کوچه

ســفر دونالد ترامپ به چین را بایــد فراتر از یک دیدار 
یابی کرد؛ ســفری که در بطن  معمول دیپلماتیک ارز
یجی موازنه  خود نشانه‌ای روشــن از جابه جایی تدر
قدرت در نظام بین‌الملــل و ورود جهان به مرحله‌ای 
جدید از رقابت های ژئوپلیتیک است. برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه گذشته، رئیس جمهور 
مستقر ایالات متحده نه از موضع یک قدرت بی‌رقیب و مسلط بلکه در شرایطی به چین سفر می کند 
که به‌دنبال یافتن راهی برای خروج از یک بحران فرسایشــی در خاورمیانه است؛ بحرانی که نه تنها 
موازنه های امنیتی منطقه را برهم زده بلکه اقتصاد جهانی را نیز وارد مرحله‌ای از بی ثباتی کم سابقه 
کرده است. در این سفر روسای شــرکت های مهم و بزرگ آمریکا از جمله بوئینگ، اسپیس ایکس، 
بلک راک و چند شــرکت مهم دیگر، ترامپ را همراهی می کنند. در ظاهر، دستورکار رسمی این سفر 
بر موضوعاتی چــون افزایش خرید هواپیماهای بوئینگ، توســعه همکاری های اقتصادی، تجارت 
محصولات کشاورزی و ســرمایه گذاری های مشترک متمرکز است اما در واقعیت، مسأله اصلی و 
تعیین کننده در پس این مذاکرات، جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی است.
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ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

سیدجلال ساداتیان

دیپلمات پیشین

راوی حکمت ایرانی
سیدعباس صالحی از فردوسی گفت

4
کافه

کما در  هنرپیشه 
درباره اکبر عبدی

5
تماشا



 سال نهم  شماره 022231
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 24 اردیبهشت 1405 میهن

پارلمان

گروه سیاسی: در روزهای اخیر، اگر کسی گفت‌وگوها و سخنان 
برخی نمایندگان مجلس درباره موضوع »غنی سازی هسته‌ای« 
را کنار هم بگذارد، متوجه می شــود که در بسیاری از این مواضع 
مرز میان بحث کارشناســی، پیام سیاســی و ادبیــات تبلیغاتی 
چندان روشن نیست. در نتیجه، موضوعی که ذاتاًً پیچیده، فنی و 
دیپلماتیک است در سطحی از بیان عمومی قرار گرفته که بیشتر 
بــر »قدرت نمایی« و »مقاومت نمایی« تأکید دارد تا بر جزئیات 

سیاستگذاری.
برای نمونه، علأالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس، با لحنی قاطع اعلام می کند: »به 
هیچ‌وجه وارد بحث درباره غنی ســازی هسته‌ای نمی شویم« و 
در ادامه تأکید می کند: »غنی ســازی حق مسلم و قانونی ملت 
ایران اســت«. او همچنین تصریح می کند: »به هیچ‌وجه حاضر 
نیســتیم از نظرات آمریکایی‌ها تمکین کنیــم«. این نوع ادبیات 
عملًاً غنی ســازی را از یک موضوع قابل مذاکره یا تنظیم فنی به 

یک اصل ثابت و غیرقابل تغییر تبدیل می کند.
در همین فضای گفتمانی، برخی نمایندگان دیگر نیز بر جنبه 
بازدارندگی این موضوع تأکیــد دارند. به عنوان مثال در موضعی 
دیگر از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی آمده است: 
»در صورت حمله مجدد، غنی سازی ‌۹۰ درصد انجام می شود«. 
این جمله، فارغ از امکان پذیری یا شرایط فنی آن، نشان می‌دهد 
که غنی ســازی در این ادبیات نه صرفاًً یک فرآیند صنعتی بلکه 

یک ابزار پاسخ سیاسی و امنیتی تلقی می شود.
در ســطحی دیگر، برخــی نماینــدگان تلاش می کنند این 
رویکرد را در قالب کلان تری از سیاســت خارجی توجیه کنند. 
محمدصالــح جوکار، رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و 
شــوراها در این زمینه می گوید: »امــروز ایران در موضع قدرت 
قرار دارد« و بر همین اســاس نتیجه می گیــرد که باید »با زبان 
قدرت با دنیا ســخن بگوییم«. او همچنین مذاکره را تنها زمانی 
قابل قبول می‌داند که »با تکیه بر دستاوردهای میدان و خطوط 
قرمز تعیین شده« انجام شود و تأکید می کند: »دشمن نمی تواند 

در مذاکرات از ایران امتیاز بگیرد«.
در این میان حســین امامی‌راد نیز با ادبیاتی مشابه بر ترکیب 
میدان و دیپلماسی تأکید کرده و می گوید: »مجلس هرگز اجازه 
نمی‌دهد با دیپلماســی التماســی و از موضــع ضعف به عرصه 
دیپلماتیک ورود شــود«. این نــوع بیان نشــان می‌دهد که در 
بخشی از بدنه تصمیم ســازی، مذاکره نه فقط به عنوان یک ابزار 
حل ‌اختلاف بلکه به عنوان عرصه‌ای برای نمایش قدرت تعریف 
می شــود. جمع این مواضع یک تصویر نسبتاًً روشن از گفتمان 
غالب در بخشــی از مجلس ارائه می‌دهد: غنی سازی هسته‌ای 
به عنوان »حق غیرقابل عــدول«، مذاکره به عنوان »ابزار تثبیت 
قدرت« و هرگونه انعطاف به عنوان »ضعف« یا »تمکین« تعریف 
می شود. در این چارچوب حتی واژگان نیز بار امنیتی پیدا می کنند 

و از سطح فنی فاصله می گیرند.
اما مســأله اصلی در تحلیل این اظهارنظرها صرفاًً محتوای 
آنها نیست بلکه اثر تجمعی آنها بر فرآیند سیاست خارجی به‌ویژه 
بر تیم مذاکره کننده اســت. در شــرایطی که مذاکرات خارجی 
نیازمند انعطــاف تاکتیکی، مدیریت پیام هــا و امکان چانه‌زنی 
مرحله‌ای اســت چنین مواضع عمومــی می تواند، فضای مانور 

دیپلماتیک را محدودتر کند.
به بیان دیگر، وقتی در سطح رسمی و رسانه‌ای تأکید می شود 
که »هیچ‌وجه عدول نخواهیم کــرد« یا »هیچ امتیازی به طرف 
مقابل داده نمی شود« هرگونه حرکت نرم یا انعطاف‌پذیر از سوی 
تیم مذاکره کننده ممکن است در داخل کشور به عنوان عقب نشینی 
تلقی شــود. این موضوع عملًاً هزینه داخلــی مذاکره را افزایش 
می‌دهــد و دامنه انتخاب های دیپلماتیــک را تنگ تر می کند. از 
سوی دیگر، تبدیل غنی ســازی به ابزار تهدید یا واکنش، مانند 
اشاره به »افزایش سطح غنی سازی در صورت حمله«، پیام هایی 
را نیز به بیرون منتقل می کند که می تواند، فضای بی‌اعتمادی را 
تشــدید کند. در چنین شرایطی طرف مقابل ممکن است با این 
برداشــت وارد مذاکره شــود که تصمیمات در این حوزه بیش از 
آنکه مبتنی بر محاسبات پایدار باشد، واکنشی و سیاسی است؛ 

امری که خود روند گفت‌وگو را پیچیده تر می کند.
می توان گفت، مســأله اصلی در ایــن مجموعه اظهارنظرها 
صرفــاًً تأکید بر اصل غنی ســازی نیســت بلکه غلبــه ادبیات 
غیرکارشناسی و شعارمحور بر یک پرونده کاملًاً فنی و حساس 
اســت. این وضعیــت، اگرچه ممکن اســت در کوتاه مدت پیام 
انســجام یا قدرت ارسال کند اما در ســطح عملی می تواند، تیم 
مذاکره کننده را در موقعیتی قرار دهد که همزمان با طرف خارجی 
و فضای داخلی در حال چانه‌زنی باشد؛ وضعیتی که معمولًاً از 
ظرفیــت مانور دیپلماتیــک می کاهد و فرآینــد تصمیم گیری را 

پیچیده تر می کند.

از فناوری تا شعارهای تقابلی
مروری بر مواضع نمایندگان درباره غنی سازی

و پیامدهای آن برای مذاکرات

گروه سیاســی: مهراوه خندان، فرزند نسرین 
ســتوده، وکیل و فعال حقوق بشر، بعد‌از‌ظهر 
روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود از آزادی 
موقت مادرش به قیــد کفالت خبر داد. هنوز 
جزئیات بیشتری از شرایط این آزادی و نحوه 
قرار کفالت از سوی خانواده یا مقامات قضایی 
اعلام نشــده است. نسرین ســتوده از وکلای 
سرشناس و منتقد است که سابقه چندین دوره 

بازداشت و محاکمه را دارد. 

نسرین ســتوده روز ۱۲ اردیبهشــت در منزل 
شــخصی خود بازداشت شــده بود. او عضو 
کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون 
امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان 
و انجمــن حمایت از حقوق کــودکان بوده و 
وکالت پرونده های بســیاری از فعالان حقوق 
بشــر،  فعالان حقوق زنان، کــودکان قربانی 
کــودک آزاری و کودکان در معــرض اعدام را 

برعهده داشته ‌است. 

فرزند نسرین ستوده از آزادی او به قید کفالت خبر داد

دادگاه

آزادی ستودهآزادی ستوده

با گذشــت ۷۵ روز از قطع اینترنت بین‌الملل به جای ارائه توضیح 
روشــن درباره زمان رفع مشکل یا اعلام یک برنامه شفاف برای عبور 
از این بحران، رئیس جمهور در حکمی تازه محمدرضا عارف را مأمور 
ساماندهی فضای مجازی کرده است؛ تصمیمی که پرسش های تازه‌ای 
را  مطرح کرده است. از جمله اینکه اگر مسئولیت اصلی حل این بحران 
بر عهده وزیر ارتباطات است، ورود معاون اول به این حوزه دقیقاًً چه 
معنایی دارد؟ آیا باید آن را به عنوان تضعیف جایگاه وزیر تفســیر کرد، 
یا نشــانه‌ای از ناتوانی او در پیشبرد امور؟ یا اینکه اساساًً تصمیم گیری 

از سطح وزارتخانه به لایه های بالاتر و غیرشفاف منتقل 
شده اســت؟ در چنین شــرایطی این ســؤال نیز مطرح 
می شود که اگر تصمیم ها در جای دیگری اتخاذ می شوند، 
نقش ســتاد تازه تأسیس دقیقاًً چیســت و قرار است چه 
تغییری ایجاد کند؟ مجموعــه این ابهامات، تصویری از 
یک آشفتگی نهادی ترســیم می کند؛ وضعیتی که در آن 

مشخص نیست، مسئول نهایی بحران چه کسی است.
غروب سه شــنبه، وقتی بسیاری از مردم همچنان در 
قطعی اینترنت به سر می بردند و عده‌ای برای چندمین بار 
در هفته با کمک فیلترشکن های پرهزینه، میان پیام های 
نرسیده، تماس های نیمه کاره، صفحه های بی پایان درحال 
بارگذاری و کســب‌وکاری که باید یــک روز دیگر هم با 

اینترنت نیمه جان سر می کرد، گیر کرده بودند، رئیس جمهور در شبکه 
اجتماعی‌ ایکس از اهمیت اینترنت نوشت؛ از اینکه اینترنت و فناوری 
اطلاعات به بخشــی جدا نشــدنی از زندگی مردم تبدیل شده است. 
جمله‌ای درست، آشنا و البته کمی دیرهنگام. همزمان پزشکیان خبر 
داد که که محمدرضا عارف، معاون اول خود را مأمور کرده تا در قالب 
یک ســاختار تازه و چابک، وضعیت فضای مجازی و خدمت‌رسانی 
در این حوزه را ســامان دهد. صبح دیروز این خبر با جزئیات بیشتری 
منتشــر و عارف با حفظ ســمت، رئیس »ســتاد ویژه ساماندهی و 
راهبری فضای مجازی کشــور« شد. ســتادی با مأموریت هایی مثل 
ایجاد انســجام نهادی، پایان دادن به موازی کاری، تدوین نقشــه راه 
تحول در حکمرانی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دســتگاه ها. 
اما افکار عمومی پیش از آنکه به این واژه های رســمی فکر کند، یک 
سؤال ساده تر دارد؛ اینکه آیا این حکم قرار است، اینترنت را وصل کند؟

وزیر ارتباطات کجای این معادله است؟
پرسشی که به یک ابهام بزرگ تر گره می خورد؛ وزیر ارتباطات کجای 
این معادله ایستاده است؟ درحالی که دولت و شخص رئیس جمهور در 
شعارهای انتخاباتی و مواضع اولیه خود بر رفع فیلترینگ و مخالفت 
بــا محدودیت های اینترنت تأکید داشــتند امروز به جــای ارائه یک 
پاسخ روشــن درباره وضعیت اینترنت به سمت ساماندهی و تشکیل 
ســاختارهای جدید حرکت کرده‌اند. در این میان، این پرسش جدی 
مطرح اســت کــه وزارت ارتباطات- به عنوان نهــاد اصلی متولی این 
حوزه- دقیقاًً چه جایگاهی دارد که برای یکی از کارویژه هایش ستادی 
تازه ایجاد می شــود. از سوی دیگر در شرایطی که حذف موازی کاری 
همواره به عنوان یکی از اهداف دولت مطرح شده، تشکیل این ستاد تازه 
خود نمونه‌ای از تولید یک لایه موازی جدید به نظر می‌رسد. مهم تر از 
همه اینکه هیچ شواهد روشن و قابل اتکایی وجود ندارد که نشان دهد، 
محمدرضا عارف در حوزه اجرایی )به خصوص در مدیریت بحران های 
فناورانه یا فضای مجازی( کارنامه‌ای دارد که او را گزینه مناسبی برای 

ریاست چنین ستادی کند.

در ظاهــر، همه چیز این حکم رســمی شــبیه یک اقــدام فوری 
برای حل بحران به نظر می‌رســد اما مهم ترین ابهام همین جاســت. 
وزارت ارتباطــات به طور طبیعی باید متولــی اصلی کیفیت و پایداری 
اینترنت باشــد و وزیر این حوزه نیز پاســخگوی وضعیت دسترســی 
مردم، اختلال ها، محدودیت ها و خســارت های ناشی از آن. اما چرا 
رئیس جمهور به جای مطالبه مســتقیم از وزیــر ارتباطات، مأموریت 
رفع محدودیت ها و بازگشــت ثبات به اینترنــت را به معاون اول خود 
واگذار کرده است؟ این تصمیم ناخواسته دو برداشت را تقویت می کند: 
یا وزیر ارتباطات در عمل از حل مســئله ناتوان است یا اساساًً اختیار 
کافــی برای مدیریــت آن را ندارد. هر دو فرض بــرای افکار عمومی 
نگران کننده‌اند چون در هر دو حالت، نشــانه‌ای از یک خلأ جدی در 
سازوکار تصمیم گیری دیده می شود. اگر وزیر توان حل بحران در حوزه 

مسئولیتش را ندارد، ادامه حضور او در این جایگاه چه توجیهی دارد؟ و 
اگر توان دارد اما ابزار و اختیار تصمیم گیری در اختیارش نیست اساساًً 
چرا باید پاســخگوی اصلی مطالبات مردم باشــد! این همان نقطه‌ای 
اســت که میان نبود اختیار و فرار از مسئولیت، مرز روشنی را نمی توان 
تشخیص داد و از یک آشفتگی در زنجیره تصمیم گیری حکایت دارد.

ستاد جدید؛ راه حل یا تعویق پاسخگویی؟
در این  ۷۵ روز تقریباًً همه مقامات دولتی در مخالفت با محدودیت 
اینترنت یک موضع مشترک داشته‌اند. از شخص رئیس‌جمهور تا وزیر 
ارتباطات، سخنگوی دولت و دیگر مســئولان دولتی همه از اهمیت 
اینترنــت و از وابســتگی زندگی مردم به آن گفتــه‌ و از ضرورت بهبود 
شــرایط حرف زده‌اند. اما در عمل، نتیجه مشخصی دیده نشده و در 
زندگی روزمره مردم تغییر محسوســی رخ نداده اســت. ســید مهدی 
طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور هم عصر 
دیروز دوباره بر این نکته تأکید کرد که اینترنت بین‌الملل »حتماًً وصل 
خواهد شــد« و دولت قصد دائمی کردن محدودیت ها را ندارد و حتی 
اشاره کرد که شخص رئیس جمهور نیز در این مدت ملاحظاتی درباره 
بازگشایی اینترنت داشته اما در نهایت تصمیم گیری به سطح کارشناسی 
و امنیتی واگذار شده است. با این حال، تکرار وعده هایی از این جنس 
که زمان مشــخصی برای تحقق آن ها ارائه نمی شــود، نشانه عدم حل 
مسئله اســت؛ وعده هایی که اصل وصل شــدن را تأیید می کنند، اما 
افق زمانی و ســازوکار تحقق آن را در ابهام نگه می‌دارند. در این میان، 
کسب‌وکارهای آنلاین همچنان آسیب می بینند، ارتباطات مختل است 
و کاربــران هر روز با نســخه تازه‌ای از اخــتلال و محدودیت روبه‌رو 
می شوند. دولت هم در پاسخ معمولًاً توضیح می‌دهد که تصمیم نهایی 
درباره این موضوع در نهادهای بالادستی و امنیتی گرفته می شود. اما 
همین توضیح، مسئله را پیچیده تر می کند؛ چون اگر تصمیم گیر اصلی 
جای دیگری اســت، مردم حق دارند بپرســند پس نقش دولت دقیقاًً 
چیســت؟ آیا رئیس جمهور صرفاًً در حد بیان موضع و ابراز مخالفت 
عمل می کند، یا ابــزار و امکان اجرایی لازم برای تغییر وضعیت را هم 

در اختیار دارد؟ و اگر این ابزار در اختیار او نیست، تشکیل ستادی تازه 
دقیقاًً چه مسئله‌ای را قرار است، حل کند؟

ایجــاد ســتاد تازه در ایــران معمــولًاً دو معنا دارد؛ یــا بحران به 
مرحله‌ای رســیده که ســاختارهای قبلی دیگر پاســخگو نیستند، یا 
دولت می خواهد نشان دهد، مســئله را به صورت جدی در دستورکار 
قرار داده اســت. در ماجرای اینترنت، هر دو برداشت به طور همزمان 
قابل مشاهده است. حکم رئیس جمهور برای عارف در ظاهر سرشار 
از واژه های رســمی و دهان‌پرکن اســت اما مردم معمولًاً با این واژه ها 
زندگی نمی کنند؛ آنها نتیجه می خواهند نه بازتعریف اداری مســئله. 
برای افکار عمومی، مســئله نه »معماری حکمرانی فضای مجازی« 
است و نه بازطراحی ساختارهای هماهنگی، آنها نتیجه می خواهند؛ 
مثل باز شــدن یک تماس تصویری ساده، ارســال یک فایل کاری یا 
ادامه حیات یک کســب‌وکار آنلاین. در چنین شرایطی، 
بخشــی از جامعه این انتصاب را نه به عنوان راه حل بلکه 
به عنوان به تعویق انداختن پاســخ اصلی می بیند و برخی 
تحلیل ها نیز این تصمیم را تلاشــی برای مدیریت فضای 
روانــی جامعه می‌دانند؛ نوعی پاســخ سیاســی به یک 
مطالبه عمومی بدون تضمین روشــن برای تغییر واقعی 
در وضعیت موجود. چون اگر مســئله اصلی همچنان در 
همان مدارهای قبلی تصمیم گیری باقی بماند، ســاختار 
جدید نه تنها گرهی باز نمی کند بلکه ممکن است صرفاًً 
بــر لایه های اداری و ابهام در مســئولیت ها اضافه کند؛ 
وضعیتی که در آن نهادها متعددند اما مرجع پاسخگویی 

همچنان مبهم می ماند.

عارف و نقش دیرهنگام
ســؤال مهم دیگــر به خود عــارف برمی گــردد. او معــاون اول 
رئیس جمهور اســت و طبیعتاًً در مهم ترین تصمیمات اجرایی کشور، 
نقش مســتقیم دارد. اگر واقعاًً توان ایجاد هماهنگی میان نهادها، رفع 
اختلاف ها و پیشبرد تصمیمات در حوزه اینترنت وجود داشته چرا این 
ظرفیت پیش تر فعال نشــده بود؟ و آیا برای ورود به چنین مســئله‌ای 
حتماًً نیاز به صدور یک حکم رســمی تازه وجود داشت؟ این پرسش 
از آن جهت جدی‌ اســت که بحران اینترنت، مسئله‌ای ناگهانی یا تازه 
نیســت. محمدرضا عارف هم دیروز و امروز وارد دولت نشده است. 
محدودیت ها، اختلال ها و آســیب های گســترده به کسب‌وکارهای 
دیجیتال، ماه هاست به یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه تبدیل شده 
و دولت نیز از آن بی‌اطلاع نبوده اســت. در نتیجه افکار عمومی حق 
دارد، بپرسد این ســطح از مداخله چرا اکنون و پس از این همه فشار 
اتفــاق افتاده و مهم تر از آن چه تضمینی وجــود دارد که این  بار نتیجه 

متفاوت باشد؟
عبــارت قابل توجه دیگر در این حکم، تعبیر »ســاختار چابک« 
است. مردمی که هر روز با اینترنت کند، ناپایدار و غیرقابل پیش بینی 
روبه‌رو هستند به سختی می توانند با چنین عباراتی ارتباط برقرار کنند. 
برای مردمی که زندگی شخصی، تحصیل، کار و اقتصادشان به اینترنت 
گره خورده، مهم این اســت که بدانند چه کســی تصمیم می گیرد، چه 
کسی پاسخ می‌دهد و چه نهادی مســئول جبران خسارت هاست. تا 
وقتی هم جوابی به این پرســش ها داده نشــود هر حکم تازه فقط این 
تصور را تقویت می کند که دولت هنوز در مرحله تعریف مســأله مانده 
است و راه حلی ندارد. پزشکیان حالا عارف را مأمور کرده تا اینترنت را 
از این وضعیت خارج کند اما مسئله اصلی چیز دیگری است؛ اینکه در 
ساختار فعلی، اینترنت بیش از هر چیز، قربانی تعدد مسئولان و فقدان 
پاسخگویی است. مردم نه ستاد تازه می خواهند و نه وعده جدید؛ آنها 
فقط می خواهند، کسی بالاخره مســئولیت این خاموشی طولانی را 

گردن بگیرد و راهی پیش پایش بگذارد.

درباره حکمی که رئیس جمهور برای محمدرضا عارف زد

اینترنت! مسئله  برای  ستادی 

عاطفه شمس

گروه سیاسی

دلیر تنگستان
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گروه بین‌الملل: همراهی ۱۱۲ کشور در حمایت از قطعنامه‌ای 
که با پشــتیبانی ایالات متحده در ســازمان ملل مطرح شده، 
نشانه فشار سیاسی در دیپلماسی دریایی جهان است؛ فشاری 
که مستقیماًً بحران جاری در تنگه هرمز را هدف گرفته است. 
این ائتلاف که تعــداد قابل توجهی از اعضای مجمع عمومی 
سازمان ملل را در بر می گیرد، پیرامون پیش نویس قطعنامه‌ای 
شــکل گرفته که هدف آن مقابله با انســداد عملی مهم ترین 
گلوگاه انــرژی جهان اســت. محرک اصلی ایــن همگرایی 
گسترده دیپلماتیک، تشــدید جنگ ایران در سال ۱۴۰۵ بود؛ 
جنگی که از اواخر اســفند ۱۴۰۴ و با آغاز عملیات »خشــم 
حماسی« آغاز شد. پس از شروع درگیری ها و ترور شماری از 
رهبران ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملًاً محاصره‌ای 
در تنگه هرمــز برقرار کرد و با اســتفاده از مین‌های دریایی، 
قایق های بدون سرنشــین و حملات موشــکی، عبور و مرور 
کشــتی های تجاری را متوقف کرد. پیامدهای اقتصادی این 
بحران بسیار سنگین بود. پیش از آغاز جنگ حدود ‌۲۰ درصد 
نفت خام و گاز طبیعی مایع شده جهان از این آبراه باریک عبور 
می کــرد اما اخــتلال در تردد دریایی باعث شــد در فروردین 
۱۴۰۵ قیمــت نفــت بزرگ ترین جهش ماهانه ثبت شــده در 

تاریخ را تجربه کند و کشورهای مختلفی از فیلیپین تا نیجریه 
وضعیت اضطــراری انرژی اعلام کنند. ایــن قطعنامه که تا 
اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ شتاب و حمایت قابل توجهی به‌دست 
آورد با حمایت مشــترک ایالات متحده و چند کشــور عربی 
حوزه خلیج فارس، به‌ویژه بحرین، ارائه شــده است. در این 
متن از ایران خواسته شده فوراًً دریافت »عوارض غیرقانونی« 
را متوقف کند، به همه حملات علیه کشتی های تجاری پایان 
دهــد و محل دقیــق مین های دریایــی را اعلام کند تا آزادی 
کشتیرانی در منطقه دوباره برقرار شود. علاوه بر این، قطعنامه 
خواستار ایجاد یک گذرگاه بشردوستانه تحت نظارت سازمان 
ملل است تا ارســال کمک های ضروری و کودهای شیمیایی 
تضمین شود؛ کالاهایی که قیمت آنها در پی فلج‌ شدن تجارت 
دریایی در سطح جهان به شــدت افزایش یافته است. ائتلاف 
۱۱۲ کشور از تنوع چشمگیری برخوردار است و در آن، متحدان 
ســنتی غرب در کنار قدرت های مهم آسیایی و آفریقایی قرار 
گرفته‌اند. کشورهایی مانند هند، ژاپن و کره جنوبی که به‌دلیل 
وابستگی شــدید به انرژی عبوری از هرمز بیش از دیگران در 
برابر اختلالات این تنگه آسیب پذیرند از مهم ترین حامیان این 
قطعنامه به شمار می‌روند. قزاقستان، کنیا، سنگال، آرژانتین و 

تقریباًً تمامی کشورهای اروپایی و عربی حوزه خلیج فارس نیز 
از دیگر امضاکنندگان آن هستند.

تحلیلگــران این مــوج دیپلماتیــک را نوعــی »رزمایش 
سیاسی« برای شــکل گیری ائتلاف های دریایی آینده توصیف 
می کنند هرچند این روند همچنان با موانع جدی در شــورای 
امنیت سازمان ملل روبه‌رو است. با وجود حمایت گسترده ۱۱۲ 
کشور، تلاش های پیشــین برای تصویب قطعنامه های مشابه 
با وتوی روســیه و چین مواجه شــد؛ دو کشوری که نسبت به 
ماهیت یکجانبه پاسخ نظامی تحت رهبری آمریکا ابراز نگرانی 
کرده‌اند. پیش نویــس جدید تلاش دارد بــا نمایش اجماعی 
نزدیک به اتفاق آرا، ایــن موانع را دور بزند و این پیام را منتقل 
کند که آزادی کشــتیرانی حقی جهانی است که بر اختلافات 
و منازعات منطقه‌ای اولویت دارد. در بیانیه های مشترک این 

ائتلاف تأکید شده که تبعات انسداد تنگه هرمز بیش از همه بر 
دوش آسیب پذیرترین جوامع جهان سنگینی می کند و جامعه 
جهانی آماده است از مرحله محکومیت های دیپلماتیک عبور 

و به سمت اقدامات اجرایی و جمعی حرکت کند.
ایــن قطعنامه همچنین کشــورهای منطقــه را به تقویت 
گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها تشویق می کند هرچند تمرکز اصلی 
آن همچنان بر بازگشــایی فوری و بدون قید و شرط این آبراه 
حیاتی باقی مانده اســت. اکنون و درحالی  که شورای امنیت 
سازمان ملل، خود را برای رأی گیری احتمالی در روزهای آینده 
آماده می کند، گســتردگی کم سابقه حامیان این قطعنامه نشان 
می‌دهد که امنیت تنگه هرمز دیگر صرفاًً یک بحران منطقه‌ای 
تلقی نمی شود بلکه به یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصاد جهانی 

تبدیل شده است.

علیه تنگه ائتلاف 
۱۱۲ کشور با حمایت آمریکا و بحرین فشارهای سیاسی خود را

علیه ایران افزایش می دهند

وزیر امور خارجه روســیه گفت: شــکی ندارم که وقتی 
نقشــه ها برای آغاز تجاوز علیه ایران طرح‌ریزی شد یکی از 
اهداف متجاوزان، جلوگیری از عادی سازی روابط بین ایران 

و کشورهای عربی بود.
ســرگئی لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسی 
»آر تی ایندیا« با اشاره به تلاش ها در سال های گذشته برای 
آشتی اهل ســنت و تشیع در منطقه خاورمیانه افزود:‌ اکنون 
همه‌ چیز در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که این 
آشتی هرگز اتفاق نمی‌افتد. وی اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل 
به‌دنبال آن هستند که ایران به عنوان کشور اصلی شیعه به عنوان 
کشوری نامطلوب به تصویر کشیده شود و سایر همسایگان 
آن در منطقه خلیج فارس نیز به سازوکارهایی سوق داده شوند 
که اولًاً بر حل مســأله فلسطین متمرکز نباشند، ثانیاًً مجبور 
شــوند به عنوان بهای عادی سازی روابط با اسرائیل به آرمان 
فلسطین خیانت کنند. وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه 
ما خواهان اجرای قطعنامه‌های ســازمان ملل متحد درباره 
ایجاد کشور فلسطینی هستیم، اظهار کرد:‌ تردیدی ندارم که 
بدون ایجاد یک کشور فلســطینی، همه از جمله اسرائیل و 
همســایگان عرب آن از پیامدهای این وضعیت رنج خواهند 
برد. وی تصریح کرد: اســرائیل، با حمایت ایالات متحده، 
می خواهــد، راه حل تشــکیل کشــور فلســطینی را در هم 
بشــکند و آن را به چیز دیگری تبدیل کند و فلســطینی ها را 
در سراســر جهان و مناطقی مانند اندونزی، سومالی، شاید 
حتی هند ســکونت دهد. لاوروف خاطرنشــان کرد: ما در 
حال بازگشت به روزهایی هستیم که همه چیز با زور تصمیم 
گرفته می شد، زمانی که هیچ کس هیچ قانون بین‌المللی را به 
رسمیت نمی شــناخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات 
متحــده اخیراًً گفت که هیچ علاقه‌ای بــه قوانین بین‌المللی 
ندارد. لاوروف ادامه داد: سال هاست که ما با مشارکت همه 
پادشــاهی های عربی و جمهوری اسلامی ایران، مفهومی را 
برای تضمین امنیت و همکاری در منطقه خلیج فارس ترویج 
می کنیم. بریکس نیــز به‌دنبال ترویج روابط عادی و متقابلًاً 
محترمانه با هدف یافتن تعادل منافع و بدون ورود به هرگونه 

خصومت با هیچ طرفی است.

افشاگری لاوروف
هدف آمریکا از جنگ با ایران

خاورمیانهادامه تیتر یک

سفر به سرزمین اژدهاسفر به سرزمین اژدها

بررسی تحولات جهان افق

درگیری های تهران و واشنگتن اکنون به نقطه‌ای رسیده که تنگه هرمز، 
مهم ترین شــاهراه انتقال انرژی جهان، عــملًاً به کانون اصلی بحران 
تبدیل شــده است. انسداد یا اختلال گســترده در این مسیر دریایی، 
باعث شده بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس با مشکل 
مواجه شود؛ موضوعی که فشــار بی سابقه‌ای بر اقتصاد جهانی وارد 
کرده است. بخش مهمی از نفت جهان همچنین حجم قابل توجهی 
از صادرات گاز طبیعی مایع از این آبراه عبور می کند و هرگونه اختلال 
در آن مســتقیماًً قیمت انــرژی، نرخ تورم و ثبــات بازارهای مالی را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ماه های اخیر ادامه ناامنی در منطقه باعث 
شــده، قیمت نفت در ســطحی بســیار بالا باقی بماند و دولت های 
غربی با موج تازه‌ای از تورم و رکود مواجه شوند. بسیاری از نهادهای 
اقتصادی و انرژی هشــدار داده‌اند که بحــران جاری در خلیج فارس 

می توانــد به بزرگ ترین شــوک عرضه انرژی در 
دهه های اخیر تبدیل شــود؛ شوکی که تبعات آن 
از اروپا و آمریکا تا شــرق آســیا و اقتصادهای 

نوظهور قابل مشاهده است.
در چنین شــرایطی، چین به‌تدریج از جایگاه 
یک بازیگر صرفاًً اقتصــادی به بازیگری امنیتی 
و سیاســی ارتقا یافته است. پکن که بزرگ ترین 
خریــدار نفــت ایران محســوب می شــود و در 
ســال های اخیر روابط راهبردی خود با تهران را 
گســترش داده اکنون به تنها قدرتی تبدیل شده 
که همزمــان کانال های ارتباطی مؤثــر با ایران، 
آمریکا و بسیاری از بازیگران منطقه‌ای را حفظ 

کرده است. همین موقعیت ویژه باعث شده، چین از یک ناظر منفعل 
بــه میانجــی‌ای اجتناب ناپذیر در بحران کنونی تبدیل شــود. اگرچه 
دولت ترامپ در مواضع علنی همچنان بر سیاســت فشار حداکثری 
علیــه ایران تأکیــد می کند و تلاش دارد این تصویــر را حفظ کند که 
واشــنگتن برای پایان دادن به بحران نیازی بــه کمک چین ندارد اما 
واقعیت های میدانی و تحولات دیپلماتیک نشــان می‌دهد که آمریکا 
عملًاً ناچار به پذیرش نقش پکن در مدیریت بحران شــده است. در 
واقع، یکی از مهم ترین ابعاد ســفر ترامپ به چین، پذیرش غیررسمی 
این واقعیت اســت که ایــالات متحده دیگر مانند دهه‌های گذشــته 
قادر نیســت به تنهایی بحران های خاورمیانه را مدیریت کند. جنگ 
فرسایشــی با ایران، افزایش هزینه های نظامی، فشــار افکار عمومی 
داخلــی، بحران تورم و نگرانی از رکود اقتصادی همگی دولت ترامپ 
را در موقعیتی قرار داده‌اند که ناچار اســت به ســمت نوعی مصالحه 
حرکت کند. ایــن وضعیت برای رئیس جمهوری کــه همواره تلاش 
کــرده، تصویر یک رهبر مقتدر و غیرقابل انعطــاف را ارائه دهد یک 
چالش جدی محسوب می شود. به همین دلیل کاخ سفید به‌دنبال آن 
است که هرگونه توافق یا آتش بس احتمالی را نه به عنوان عقب نشینی 
بلکه به عنــوان یک »پیروزی دیپلماتیک« معرفــی کند؛ پیروزی‌ای 

که بتواند، جریان انرژی را احیا کــرده و بازارهای جهانی را آرام کند 
بدون آنکه این تصور ایجاد شــود که واشــنگتن در برابر تهران یا پکن 
تســلیم شده است. در سوی مقابل، شی جین پینگ از موضعی نسبتاًً 
قدرتمند وارد مذاکرات شده است. چین طی ماه های گذشته، تلاش 
کرده میان حفظ روابط راهبردی با ایران و جلوگیری از ورود مستقیم 
به درگیری نظامی توازن برقرار کند. پکن برخلاف برخی انتظارات از 
ارائه حمایت نظامی آشــکار به تهران خودداری کرده و ســعی داشته 
خود را به عنوان یک قدرت مسئول و مدافع ثبات جهانی معرفی کند. 
این رویکرد باعث شــده، چین بتواند نقــش میانجی را حفظ کرده و 
در عیــن‌ حال از بحران جاری برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود 
اســتفاده کند. اکنون شــی جین پینگ این فرصت را دارد که در ازای 
اعمال فشــار بر تهران برای کاهش تنش ها و بازگشــایی تنگه هرمز 

امتیازاتــی مهم از آمریکا دریافت کند؛ امتیازاتی که می تواند شــامل 
کاهش محدودیت های فناوری، تعدیل فشارها بر صادرات تراشه های 
پیشرفته و حتی انعطاف بیشتر واشنگتن در برخی پرونده های حساس 

شرق آسیا باشد. 
از منظــر چین، بحــران خاورمیانــه تنها یک مســأله منطقه‌ای 
نیســت بلکه فرصتی برای تثبیت جایگاه پکن به عنوان یکی از مدیران 
اصلی نظم جدید جهانی اســت. چین به خوبــی می‌داند که توانایی 
میانجیگری موفق در بحرانی با این ابعاد می تواند، تصویری متفاوت 
از نقش جهانی این کشور ارائه دهد؛ تصویری که فراتر از یک قدرت 
اقتصادی صرف است و پکن را به عنوان بازیگری تعیین کننده در امنیت 
بین‌المللی معرفی می کند. همین مســأله باعث شــده، رهبران چین 
تلاش کنند، بحران ایران و آمریکا را به بستری برای نمایش کارآمدی 
مدل دیپلماســی چینی تبدیل کنند؛ مدلی که برخلاف سیاست های 
مداخله جویانه غرب بر میانجیگری، تجارت و ایجاد توازن تأکید دارد.
در این میان تنگه هرمز به نماد اصلی بحران تبدیل شــده اســت؛ 
نقطــه‌ای که در آن ژئوپلیتیک، اقتصــاد و امنیت جهانی به یکدیگر 
گره خورده‌اند. ادامه بســته ماندن یا ناامن بودن این آبراه نه‌تنها قیمت 
نفت را در ســطحی بحرانی نگه می‌دارد بلکه می تواند، زنجیره تأمین 

جهانی را نیز با اختلالات گسترده مواجه کند. بسیاری از شرکت های 
حمل‌ونقــل دریایی، بیمه گــران بین‌المللی و بازارهــای مالی اکنون 
تحولات پکن را با دقتی کم سابقه دنبال می کنند زیرا نتیجه مذاکرات 
ترامپ و شی مستقیماًً بر آینده بازار انرژی و ثبات اقتصاد جهانی تأثیر 
خواهد گذاشت. اگر چین بتواند تهران را متقاعد کند که کاهش تنش 
و پذیرش نوعی توافق موقت، منافع بیشتری نسبت به ادامه رویارویی 
نظامی دارد، احتمال بازگشــایی تدریجی تنگه هرمز و کاهش فشار 
بر بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما شکست این مذاکرات 
می تواند به معنای ورود بحران به مرحله‌ای خطرناک تر باشد؛ مرحله‌ای 
کــه در آن نه تنها خطر گســترش جنگ افزایش می یابــد بلکه روند 
جدایی اقتصادی و راهبردی میان آمریکا و چین نیز شــتاب بیشتری 
خواهــد گرفت. موضوع انتقال اورانیوم نیز یکی از موارد حســاس و 
چالش برانگیزی است که پکن و واشنگتن می توانند درباره آن رایزنی 
کننــد. چین پیش تر آمادگی خود برای تحویل گرفتن یا رقیق ســازی 
بخشــی از اورانیوم با غنای بالای ‌60 درصد را از جمهوری اسلامی 
اعلام کرده است. چین می تواند این اورانیوم را به سطحی کاهش دهد 
که برای مصارف غیرنظامی قابل استفاده باشد. 
یکی دیگر از ابعاد مهم این بحران، نقش پاکستان 
در فرآیند میانجیگری است. اسلام آباد که روابط 
نزدیکی با پکن دارد و همزمــان تلاش می کند، 
ارتباطات خود با کشــورهای عربــی و غرب را 
حفظ کند، در ماه های اخیر به یکی از کانال های 
ارتباطی غیرمستقیم میان بازیگران بحران تبدیل 
شده است. هماهنگی های چین و پاکستان برای 
ایجاد آتش بس های محدود و کاهش تنش های 
میدانی نشــان می‌دهد که پکن در حال ساختن 
یک شــبکه دیپلماتیک منطقه‌ای برای مدیریت 
بحران اســت. این روند بیانگر آن است که چین 
دیگر تنها به‌دنبال منافع اقتصادی در خاورمیانه نیست بلکه به تدریج 
در حال ایفای نقش یک معمار امنیتی جدید در منطقه است؛ نقشی 

که پیش تر عمدتاًً در اختیار ایالات متحده قرار داشت.
برای ترامپ، پذیرش چنین واقعیتی آسان نیست. سیاست »اول 
آمریــکا« که یکی از پایه های اصلی گفتمان سیاســی او محســوب 
می شــود بر این فرض استوار بود که واشنگتن همچنان قدرت مسلط 
نظام بین‌الملل است و می تواند بدون وابستگی به دیگران، بحران های 
جهانی را مدیریت کنــد. اما جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی آن 
نشــان داده که حتی آمریکا نیز در جهانی به شدت به هم  پیوسته ناچار 
به همکاری با قدرت های رقیب است. اکنون ترامپ در موقعیتی قرار 
گرفته که باید میان ادامه یک رویارویی پرهزینه و پذیرش نقش فزاینده 

چین در مدیریت بحران های جهانی یکی را انتخاب کند.
سفر ترامپ به چین را می توان لحظه‌ای نمادین در روند گذار نظام 
بین‌الملل دانســت؛ لحظه‌ای که در آن نشانه های پایان تدریجی نظم 
تک قطبی و حرکت جهان به ســوی ساختاری چندقطبی بیش از هر 
زمان دیگری آشــکار شده اســت. موفقیت یا شکست این سفر نه با 
بیانیه های رسمی و عکس های تشریفاتی بلکه با تحولات میدانی در 

خلیج فارس و حرکت نفتکش ها در تنگه هرمز سنجیده خواهد شد. 
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تازه های ادب و هنرپنج شنبه 24 اردیبهشت 1405 کافه

پروفسور محمد نقی‌زاده، اقتصاددان برجستۀ ایرانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه میجی گاکوئین، در ژاپن درگذشت. او نخستین 

دانشمند غیرژاپنی دارندۀ نشان ملی امپراتوری ژاپن بود. 
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه که در اواخــر دهۀ ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ 
سفیر ایران در ژاپن بود، در پیامی به مناسبت درگذشت محمد نقی‌زاده نوشت: »در 
دوران مســئولیتم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و نیز پس از آن در 
تهران، در زمان همکاری پروفســور نقی‌زاده با دانشکدۀ مطالعات جهان دانشگاه 
تهران، دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با ایشان داشتم. او همواره دغدغۀ توسعۀ 
ایران، ارتقای علمی کشور و گسترش شناخت متقابل میان ملت های ایران و ژاپن 
را داشت... پروفسور نقی‌زاده باور داشت که توسعه، پیش از اقتصاد، از فرهنگ، 
نظم، آموزش و تغییر نگاه آغاز می شود. او برای ایران اندیشید، برای ایران نوشت و 
برای ایران آرزو داشت. او از معدود چهره هایی بود که دانش را با تعهد، و موفقیت 
بین‌المللی را با عشــق به ایران درآمیخت. برای او، توسعه و پیشرفت ایران نه یک 

شعار، بلکه آرزویی عمیق و مسئولیتی همیشگی بود.«

 از تهران تا توکیو
محمــد نقی‌زاده، متولــد ۱۳۲۰ در تهران بــود. او پس از فــارغ التحصیلی از 
دانشکدۀ کشــاورزی دانشگاه تهران در ســال ۱۳۴۴ و خدمت در دورۀ دوم سپاه 
ترویــج و آبادانی و بنیان گذاری پروژۀ فضای ســبز کارخانۀ ذوب آهن اصفهان در 
ســال ۱۳۴۶ که بعدها به جنگلی سرسبز تبدیل شد، عازم ژاپن شد و دکترای خود 
را در رشــتۀ اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کیوتو دریافت کرد. او با وجود این که ۵ 
دهه در ژاپن ساکن بود اما پیوندش را با ایران حفظ کرده و صاحب تألیفات متعددی 
اســت که علاوه بر زبان ژاپنی به فارســی نیز ترجمه و منتشــر شده است. محمد 
نقی‌زاده که ســال ها دربارۀ روند توسعه ژاپن تحقیق و پژوهش کرده بود، در کتاب 
»مبانی تفکرات اقتصادی و توســعه ژاپن؛ تداوم و تغییر« وضعیت اقتصادی ژاپن 
در دو قرن نوزدهم و بیستم را بررسی کرده است. به اعتقاد تقی‌زاده حضور تفکرات 
بومــی اقتصاد مبتنی بر تولید و توزیع و ایجاد نهادهای لازمه آن حتی قبل از ایجاد 
حکومت ملی، معرفی علم اقتصاد مدرن و آغاز دوران تولید به شیوۀ سرمایه‌داری 
ژاپنــی، زیربنای فکری و نهادی جامعه این کشــور را برای بهره برداری از اقتصاد 
مدرن که علم یا مهندســی تولید به شمار می آیند، به خوبی فراهم آورده بود که هنوز 

آثار آن در پندار و کردار خانوار، بنگاه ها و دولت ژاپن به خوبی مشهود است.
»در جست وجوی شش هزار روز گم شــده« کتاب دیگری از محمد نقی‌زاده 
اســت که در آن روایت ۶ هزار روز دوران رشــد سریع ۷۰ سال گذشتۀ ژاپن بعد از 
جنگ‌جهانی دوم آمده اســت؛ اگرچه گه گاه اشــاراتی به ۱۲۰ سال پیش از آن هم 
می شــود. تقی‌زاده در بخشی از پیش گفتار این کتاب می نویسد: »ژاپن دچار بلا از 
جنگ های ۵۰  ســاله )۱۸۹۵ تا ۱۹۴۵(، توفان، سیل، سونامی، زلزله های روزانه، 
آتش فشان و بمب اتمی همیشــه چالش ها را با اتکا بر خلاقیت، نه با شعار، که با 
عمل به فرصت دوچندان تبدیل کرده است، بدون آن که مردمش از دولت گله کنند 
و همه‌ی مصیبت هــا را به گردن این و آن یا حتی بمب اتمی بیندازند.« این کتاب، 
در واقع، روایت تلاش انسان هاست برای پیشرفت و ترقی، چه در سطح رهبران و 
نخبگان، چه در نهاد دولت و بخش خصوصی یا نیروهای نظامی در دوران جنگ 
و صلح، چه در ســطح مردم کوچه و بازار. »ژاپن شناســی در ایران« و »سینمای 
ژاپــن؛ از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم« هم دو کتابی هســتند که محمد نقی‌زاده 
با همکاری قدرت‌الله ذاکری نوشته است. نویسندگان »ژاپن شناسی در ایران« به 
وقایع و مهم ترین موضوعات روابط دو کشور در دوره های مختلف از جمله دوران 
باســتان تا پایان سده های میانه، دوران معاصر اولیه )صفویان، افشاریان، زندیان و 
دوه قاجار(، دورۀ ناصر الدین شاه، جنبش مشروطه ایران و ژاپن، دورۀ پهلوی اول 

و دوم و دوران جمهوری اسلامی ایران می پردازند.

در اندیشه توسعه ایران در اندیشه توسعه ایران 
 محمد نقی زاده اقتصاددان

و دارنده نشان ملی ژاپن درگذشت
روز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی است و امسال 
در آستانۀ این روز آیین »شاهنامه و هویت ایرانی« چهارشنبه 
۲۳ اردیبهشــت با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امورخارجه، 
حجت‌الله ایوبی مشــاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع‌دستی، محسن جوادی معاون فرهنگی، مهدی شفیعی 
معــاون هنــری، آزاده نظربلند دبیرکل نهــاد کتاب‌خانه های 
عمومی کشــور و جمعی از مســئولان و اهالی ادب و هنر در 
تالار وحدت برگزار شــد. کیانوش عیــاری مهمان ویژه وزیر 
فرهنگ و ارشاد در رویداد »شــاهنامه و هویت ایرانی«  بود 
و ســفرای کره، ژاپن، فیلیپین، اندونزی، بلاروس، اروگوئه، 
قزاقستان، ارمنستان، نیکاراگوئه، تاجیکستان، ونزوئلا و لبنان 

نیز در این مراسم حضور داشتند.

 فردوسی حافظۀ تاریخی ایران
سیدعباس صالحی در این مراسم با اشاره به جایگاه فردوسی 
و شــاهنامه در ایران گفت: »در ســرزمین ایران همواره زبان ها، 
لهجه ها و گویش های متنوعی وجود داشته و دارد اما زبان فارسی 
در طول تاریخ، ضامن وحدت و تمامیت ارضی ایران بوده است و 
امروز نیز چنین نقشی دارد. در این میان، فردوسی نقشی بنیادین 
ایفا کرده اســت؛ او توانست زبان فارسی را نگاهبانی و پاسداری 
کند. نکتۀ دیگر این اســت که ما از معــدود ملت ها و تمدن هایی 
هستیم که پیوند خود را با گذشــته تاریخی مان از دست نداده‌ایم. 
در این زمینه، نقش فردوســی بسیار برجسته است؛ زیرا به یاری 
شاهنامه می توانیم نیاکان خود را بشناسیم، با اندیشه ها و فرهنگ 
آنان آشــنا شــویم و زبان آنان را بخوانیم و درک کنیم.  نکتۀ مهم 
دیگر در جایگاه فردوســی، خلاقیت های زبانی اوست. شاهنامه 
سرشــار از تصویرســازی های زبانی اســت؛ تصویرهایی که گاه 
همچون مینیاتورهای ایرانی، ظریف و هنرمندانه‌ هستند. این هنر 

در ادبیــات ایرانی نه‌ تنها در معنا بلکــه در خود کلمات نیز جلوه 
دارد. شــاهنامه در آفرینش تصویرهای زبانی جایگاهی بی بدیل 
دارد. اکنون که در آســتانۀ روز پاس‌داشــت زبان فارسی هستیم، 
بیش از پیش نســبت فردوسی را با این زبان درمی یابیم. فردوسی 
و شــاهنامه در حقیقت حافظۀ تاریخی ایران‌ هستند. شجره نامه 
ملی ما در شــاهنامه فردوسی ثبت شده است. بسیاری از ملت ها 
چنین شناسنامۀ فرهنگی و تاریخی روشنی ندارند اما ما به برکت 
فردوسی و شــاهنامه، دارای شجره نامه و هویت تاریخی مکتوب 
هستیم. این حافظۀتاریخی که شاهنامه برای ما به یادگار گذاشته، 
بسیار ارزشمند اســت. ملت ایران به پشتوانۀ این حافظه تاریخی 
توانسته هویت خود را حفظ کند و آن را به نسل های بعدی منتقل 
سازد. نکتۀ دیگر آن است که شاهنامه راوی و شارح حکمت ایرانی 
اســت؛ همان حکمتی که از آن با عنوان »حکمت خســروانی« 
نیز یاد می شــود. ایــن حکمت هم نظریــه دارد، هم مفاهیم، هم 
نمادهای عینی و هم دستورالعمل های عملی. شاهنامه روایت گر 
و تبیین کننده این حکمت ایرانی است؛ چه در حوزۀ نظر و اندیشه 
و چــه در عرصه عمل. درباره این جنبه از شــاهنامه نیز می توان 
بسیار سخن گفت که چگونه فردوسی در اثر سترگ خود، حکمت 
ایرانی را برای ما روایت و شــرح کرده است.« صالحی، شاهنامه 
را حافظ اسطوره های ایرانی دانست و گفت: »همان گونه که روان 
گاه اســت، روح جمعی یک ملت نیز  فردی دارای بخش ناخودآ
گاه جمعی  گاه دارد و اسطوره ها سازوکار این ناخودآ بخش ناخودآ
را شــکل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای اسطوره ها این 
گاه، روح جمعی را جهت می‌دهند،  اســت که به صورت ناخودآ
به حرکت درمی آورند و به آن شــتاب می بخشــند. اگر شاهنامه 
را نداشــتیم، روح جمعی ایران به گونه‌ای دیگر شکل می گرفت. 
اســطوره هایی که فردوســی برای ما روایت و ماندگار کرد، روح 
جمعی ویژه‌ای به ایران و ایرانی بخشیده است. درباره این که چرا 
ما مدیون فردوســی و شاهنامه هستیم، سخنان بسیاری می توان 

گفت اما به یک نکته دیگر بســنده می کنم. شاهنامه معمار روح 
حماســی ایرانی اســت. این اثر در هر ســه بخش؛ اساطیری، 
پهلوانی و تاریخی، روایتی حماســی از تاریخ و هویت ایران ارائه 
می‌دهد. این روایت و طعم حماســی که به برکت ســروده های 
فردوســی در اختیار ما قرار گرفته، روح ایرانی را حماســی کرده 
اســت. اگر می بینیم که ایران و ایرانی در بزنگاه های تاریخی، از 
جمله در دوران جنگ تحمیلی، ایســتادگی می کنــد و در برابر 
قدرت های بزرگ جهان مقاومت نشــان می‌دهد، این‌ها جلوه ها 
و تراوش هایی از همان روح حماســی ایرانی اســت که به برکت 
گاه جمعی ما شکل گرفته است.« شاهنامه و فردوسی در ناخودآ

صیانت رهبر شهید از آرامگاه فردوسی
صالحی با اشــاره به دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله سیدعلی 
خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب دربارۀ فردوسی گفت: »در ابتدای 
انقلاب اسلامی نیز، با همین نگاه، رهبر حکیم و شهید انقلاب 
گاه قصد آسیب  اسلامی هنگامی که شنیدند عده‌ای تندرو و ناآ
رســاندن به آرامگاه فردوسی را دارند، پیامی نوشتند و فرستادند 
و بــه این ترتیب از آرامگاه فردوســی صیانت شــد. این اقدام، 
برخاسته از درکی بود که ایشان از جایگاه فردوسی داشتند. رهبر 
شهید انقلاب اسلامی فردوسی را »قله شعر ایران« می‌دانستند؛ 
تعبیری که نشان‌دهنده شناخت عمیق ایشان از ادب و فرهنگ 
ایرانی است. از همین منظر، ایشان از زوایای مختلف به حکیم 
فردوسی می نگریستند. یکی از این زوایا، جایگاه زبانی فردوسی 
بود که درباره آن، سخنان و تعبیرهای متعددی از ایشان نقل شده 
اســت. رهبر شهید انقلاب معتقد بود فردوسی، زبانی محکم و 
استوار دارد و به‌ راســتی می توان او را پدر زبان فارسی دانست. 
ویژگی دومی که رهبر شهید انقلاب برای فردوسی برمی شمارند، 
جایگاه حکمی اوست. ایشان می فرمایند در سرزمین شعر، یعنی 
ایران، شاعران فراوانی داشته‌ایم؛ هزاران شاعر در طول تاریخ اما 

تحلیل سیدعباس صالحی از نقش تاریخی فردوسی در فرهنگ ایران

راوی حکمت ایرانی
فرهنگ

نماینده فرانســه در جام جهانی، در ســوئیتی از یک هتل نشسته اســت؛ در حالی که گروهی از 
نمایندگان، دســتیاران و محافظان تنومند او را احاطه کرده‌اند. این مرد ۲۷ ساله حالا بخشی از 
شــمایل ملی فرانسه است؛ در کنار ووو کلیکو و اعتصاب های کارگری. این دستگاه پرهیاهوی 
اطرافش هــر حرکت او را با دقت هماهنگ می کند. درســت پیش از آغــاز مصاحبه، یکی از 
مسئولان روابط عمومی یک زمان سنج بیرون می آورد و آن را روشن می کند. کیلیان امباپه ناگهان 
سرحال می شود و با لحنی شبیه یک دولتمرد، ارزیابی خود را از جام جهانی پیش‌رو ارائه می‌دهد؛ 
تورنمنتی که می تواند او را در زمره اســطوره های جاودان فوتبال قرار دهد. »هیچ چیز بزرگتر از 

نمایندگی کشورت نیست«. او می گوید: »در آن لحظه وارد کهکشان بازیکنان ملی می شوی«.
او برای انجام چند مســابقه دوستانه با تیم ملی فرانســه به آمریکا رفته است. در حالی که 
پلیوری از برند مارین سر، شــلوار ورزشی، کفش های دیور، دستبند الماس نشان و ساعتی از 
هابلوت به تن دارد. فرانســه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در تابســتان امسال است و او به 
دشــواری این مأموریت فکر می کند: »قرار گرفتن در موقعیتی مثل ما سخت است؛ جایی که 
همه انتظار دارند معجزه کنیم. اما معجزه فقط در زمین فوتبال رخ می‌دهد. لازم نیست مسابقه 

را پیش از مسابقه بازی کنیم«.
امباپه که از نوجوانی یک نابغه فوتبال بود، به ســرعت به ســتاره‌ای جهانی تبدیل شد و 
اکنون دوران درخشــان حرفه‌ای‌اش در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. روزگاری تقریباًً 
قطعی به نظر می‌رســید که او جانشین لیونل مسی و کریســتیانو رونالدو به عنوان بهترین 
بازیکن جهان خواهد شــد. شــاید برای مدتی واقعاًً چنین بود. اما چند سال اخیر، حتی 
با معیارهای بلندپروازانه خودش، پیچیده تر از انتظار پیش رفته اســت. ‌8 سال از نخستین 
حضور او در جام جهانی می گذرد؛ زمانی که به عنوان مهاجمی برق آسا در کناره ها، با 4 گل 
در هفت مســابقه به فرانســه کمک کرد تا برای دومین بار در ۸۸ سال تاریخ این رقابت ها، 
قهرمان جهان شود. او آن زمان تنها ۱۹ سال داشت. چهار سال بعد، در قطر، امباپه بار دیگر 
نمایشی درخشان ارائه داد و فرانسه را به فینال رساند؛ جایی که حریف آرژانتین لیونل مسی 
شــد. از نگاه بسیاری، آن مســابقه بهترین فینال تاریخ جام جهانی بود. فرانسه در ضربات 
پنالتی شکست خورد، اما امباپه با هت تریک در نمایشی فراانسانی، جایگاه خود را به عنوان 
یکی از جاودانه های جام جهانی تثبیت کرد. روزنامه ورزشی اکیپ که پس از قهرمانی سال 
۲۰۱۸ تصویر کل تیم فرانســه را روی جلد برده بود، این بار تنها عکس امباپه را منتشر کرد. 

تیتر صفحه چنین بود: »پادشاهی بدون تاج«.
چهار ســال بعد، این هنوز زخمی اســت که او ترجیح می‌دهد زیاد به آن فکر نکند. »باید 

به جلو حرکت کرد«، می گوید: »نمی توان به گذشته بازگشت. باید آن ناامیدی را به انگیزه تبدیل 
کنیم تا واقعاًً مســیر تاریخ را تغییر دهیم، فرصتی برای رســیدن به یک فینال دیگر به خودمان 
بدهیم، که قطعاًً بسیار دشــوار خواهد بود و تلاش کنیم ستاره سوم را به پیراهن فرانسه اضافه 
کنیم«. در مسیر فرودگاه شارل دوگل به سوی پاریس، در کنار بزرگراه حومه یک منطقه، نقاشی 
دیواری عظیمی از امباپه به چشم می خورد. بسیاری از ستارگان فوتبال فرانسه از همین منطقه 

برخاسته‌اند؛ منطقه‌ای که فقیرترین بخش سرزمین اصلی فرانسه به شمار می‌رود.
الگوی او زین‌الدین زیدان بود؛ نابغه فرانسوی‌ای که در همان سال تولد امباپه، فرانسه را به 
قهرمانی جام جهانی ۱۹۹۸ رساند. بنا بر روایت خانوادگی، امباپه در کودکی از آرایشگر خواسته 
بود، موهایش را مانند زیدان کوتاه کند؛ بی آنکه بداند زیزو از روی انتخاب طاس نشده است. 
وقتــی این موضوع را مطرح می کنم، با خنده اعتراض می کند: »خیلی کوچک بودم! خنده‌دار 
است، اما در عین حال معصومیت یک کودک را نشان می‌دهد؛ اینکه درک نمی کند مردی به آن 

اندازه مشهور و قدرتمند هم ممکن است موهایش را از دست بدهد«.

کیلیان امباپه نماد تیم ملی فرانسه در میدان جام جهانی

کاپیتان یک ملت
گزارش: فوتبال جهان
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کمتر شاعری را می توان یافت که نامش با عنوان »حکیم« همراه 
شــده باشد؛ همچون حکیم فردوســی. ویژگی سومی که رهبر 
شهید انقلاب برای فردوســی بیان می کنند، جایگاه اجتماعی 
اوست. ایشان می پرسند که در کدام خانه، در کدام ده و در کدام 
محله در ایران شاهنامه نبوده یا خوانده نمی شده است؟ شاهنامه 
در حقیقت کتاب بالینی ایرانیان بوده است؛ کتابی که در خانه ها 
حضور داشته و نسل ها با آن زیســته‌اند. نکتۀ چهارم، جایگاه 
هنری فردوسی است؛ همان خلاقیت های تصویری و زبانی او. 
در این زمینه نکته‌ای از رهبر شهید انقلاب نقل شده که برای خود 
من نیز بسیار شگفت‌انگیز بود؛ ایشان سال ۱۳۷۰، در دیداری با 
گروه نمایش صدا و سیما، دربارۀ داستان رستم و سهراب سخنی 
گفتند که نشــان‌دهنده تأثیر عمیق این اثــر و نیز لطافت روحی 
ایشان است. رهبر شــهید انقلاب در این زمینه فرمودند: »خدا 
می‌داند تا به حال بارها خواسته‌ام داستان سهراب را در شاهنامه 
بخوانم، اما نتوانســته‌ام. باور می کنید حتی وقتی این داستان را 
به نثر هم نوشته‌اند، باز هم نتوانسته‌ام آن را بخوانم؟« این سخن 
نشــان می‌دهد که فردوســی چگونه با تصویرسازی های زبانی 
خود، حادثه‌ای را چنان زنده و تأثیرگذار روایت می کند که گویی 
خواننده آن را با چشــم می بیند. خلاقیت هــای زبانی او چنان 

اســت که گاه مانند یک نقاشی عمل می کند بلکه حتی فراتر از 
آن. با این نگاه، از دیدگاه رهبر حکیم و شهید انقلاب اسلامی، 
فردوسی برای ما تنها یک شاعر نیســت بلکه روح تثبیت شده 
ایرانی اســت. ما یاد او را گرامی می‌داریم و امیدواریم که نفََس 

ایران، به برکت میراث او، همواره پایدار و والا بماند.«

 فردوسی در خراسان غریب است
میرجلال‌الدین کزازی شاهنامه پژوه هم در این برنامه گفت: 
»روزی محمد حسنین هیکل سرجســتارنویس مصری با یک 
ایرانی که به مصر رفته بود، گرم گفت‌وگو بودند. حســنین هیکل 
پرســید: چرا شــما ایرانیان که پیشــینۀ فرهنگی دیرینه دارید، 
فرهنگ، پیشــینه و چیستی ایرانی خود را، ســپاس گفته‌اید و 
پاس داشته‌اید؟ اما ما مصریان که فرهنگ و هنر پیشینه داریم، 
چنین نکردیم؟ حسنین هیکل زمانی که ایران و مصر به یکدیگر 
دشــمنی می‌ورزیدند، می گوید شــما این بخت را داشــتید که 
سخنوری مانند فردوسی را در دامان فرهنگ، اندیشه و هنر خود 
بپرورید، اما ما مصریان از چنین بختی بی‌بهره بودیم.  ستایشی 
که بر زبان دشــمن برود، از هر آلایشی پیراسته است. ستایشی 
اســت از هر روی و رای سنجیده و اســتوار. زیرا دشمن ما در 

ما جز کاســتی، پلشتی و بدی نمی بیند.« محمدجعفر یاحقی، 
پژوهش گر و عضو پیوســته شورای فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی نیز در این آیین با بیان این که فردوســی در خراســان، 
غریب اســت، گفت: نــه فقط همه ایران، همه جهان فارســی 
زبان باید او را چون بختیاری ها دوســت داشــته باشند و به او 
وفادار باشــند. امروز این طنین دل نواز شاهنامه است که با نام 
فردوسی و آوای شــاهنامه، او را جاودانه کرده است. ایرانی که 
امروز نامش همه‌جا بر زبان هاست و فرهنگش دل ها را تسخیر 
کرده، دستاورد کوشش و تلاش دیرسال فردوسی است. به روان 
پاک جلال خالقی مطلق هم درود می فرستم که دستاورد کار او 
روایت نوآیینی از شاهنامه است. رهاورد کار فردوسی، شاهنامه 
و رهاورد شاهنامه، بلند نامی ایران و دستاورد فردوسی بلند نامی 
زبان فارسی و جلوه دادن زبان فارسی است. ما تلاش کردیم که 
پاس‌داشت، زبان فارســی در روز بزرگ‌داشت فردوسی باشد تا 
ادای دینی به مقام والای فردوسی در زبان فارسی باشد. حمایت 
واقعی از فردوســی و زبان فارســی، باید در دل همۀ مردم ایران 
باشد، نه در نشست ها و مراسم های بزرگ‌داشت، نمونه‌اش این 
اســت که وقتی به تاجیکســتان می‌روم صد برابر بیش از ایران، 

اندیشه و وجود فردوسی را حس می کنم.«

سه سال پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸، امباپه در مسابقات یورو یک پنالتی 
سرنوشت ساز را از دست داد و فرانسه از رقابت ها حذف شد. موج توهین های نژادپرستانه‌ای 
که پس از آن متوجه او شــد، آن قدر شــدید بود که حتی به ترک تیم ملی فکر کرد. این تجربه 
بازتاب واقعیتی است که بسیاری از بازیکنان دورگه یا فرزندان مهاجران در فرانسه با آن مواجه 
می شوند: زمانی که پیروز می شوند، به قهرمانان ملی و نماد غرور فرانسوی بدل می شوند؛ اما 
هنگامی که شکســت می خورند، برخی آنها را آفریقایی هایی می خوانند که گویا شایســتگی 

نمایندگی فرانسه را ندارند.
امباپه به عنوان نماینده فرانســه، هرگز از اظهارنظر درباره مسائل سیاسی مرتبط با فوتبال 
پرهیز نکرده است. وقتی از او درباره حملاتی پرسیده می شود که بازیکنان گاه به خاطر پیشینه 
خانوادگی شــان از سوی بخشــی از افکار عمومی فرانسه تجربه می کنند، پاسخی دیپلماتیک 
می‌دهد: »حتی پیش از آنکه وارد این بحث شویم، فکر می کنم موضوع اساساًً فرهنگی است. 
ما فرانسوی هستیم! یک فرانسوی عاشق شکایت کردن است. یک فرانسوی از ناراضی بودن 
لذت می برد. این بخشــی از ذات ماست. بنابراین وقتی فرانســوی ها، فرانسوی های دیگر را 
قضاوت می کنند، نتیجه همین می شود. به نظر من، یک فرانسوی زمانی بیش از همه خوشحال 
است که خوشحال نباشــد! چون واقعاًً ما از همه‌چیز انتقاد می کنیم. و می گویم »ما«، چون 

خود من هم همین طور هستم!«
او ادامه می‌دهد: »اما فکر می کنم نســل های جدید در تلاش‌ هستند این طرز فکر را تغییر 
دهند و این تغییر واقعاًً آغاز شــده اســت. هدف ما، به عنوان افرادی شناخته شده و کسانی که 
بیش از همه نماینده فرانسه در جهان هستیم، این است که بهترین تصویر ممکن را از کشورمان 
ارائه دهیم. درست است که اکنون درباره جنبه‌ای تاریک تر و منفی تر صحبت می کنیم، اما من 

معتقدم فرانســه کشوری فوق‌العاده است؛ کشــوری که جهان را الهام می بخشد، ارزش های 
بزرگــی را منتقل می کند و از طریق فرهنگ‌اش تأثیرگذار اســت. هرچند حقیقت این اســت 
که فرانســوی ها بارها تلاش کرده‌اند قهرمانان خود را پایین بکشند«. چنین صراحتی یکی از 
ویژگی هایی است که ورزشــکاران فرانسوی را از همتایان آمریکایی شان متمایز می کند. برای 
فرانســوی ها، پرچم ســه‌رنگ کشور تنها یک نماد ملی نیســت، بلکه نماینده مجموعه‌ای از 

ارزش هاست که بازیکنان تیم ملی خود را موظف می‌دانند آشکارا از آنها دفاع کنند.
در آستانه رقابت های یورو در ســال ۲۰۲۴، زمانی که راست افراطی در آستانه کسب قدرت 
در انتخابات فرانسه قرار داشت، اعضای تیم ملی آشــکارا موضع گیری کردند. مارکوس تورام 
صریح تر از همه از مردم خواســت هر روز علیه قدرت گرفتن حزب راســت گرای مبارزه کنند. 
امباپــه نیز موفقیت این حزب را فاجعه بار توصیف کرد و هشــدار داد: »جریان های افراطی در 
حال کوبیدن بر درهای قدرت هستند. این موضوع ما را واقعاًً شوکه کرد. ما شهروند این کشور 
هستیم و نمی توانستیم فقط بنشینیم، به خودمان بگوییم همه چیز خوب خواهد شد و بعد برویم 
فوتبال بازی کنیم. ما واقعاًً تلاش می کنیم با این تصور مقابله کنیم که فوتبالیست باید فقط ساکت 
باشد و بازی کند«. او می گوید: »ممکن است بازیکن باشید، ممکن است ستاره‌ای بین‌المللی 
باشید، اما پیش از هر چیز یک شهروند هستید. ما از جهان پیرامون خود جدا نیستیم. از آنچه 
در کشورمان رخ می‌دهد جدا نیستیم. بعضی‌ها تصور می کنند چون پولدار و مشهور هستی، این 
مسائل بر تو تأثیری ندارد. اما بر من تأثیر می گذارد، چون می‌دانم این اتفاق ها چه معنایی دارند و 
اگر چنین افرادی قدرت را به‌دست بگیرند، چه پیامدهایی برای کشورم خواهد داشت. بنابراین 

ما شهروند هستیم و مانند هر فرد دیگری حق داریم نظر خود را بیان کنیم«.
تمایــل امباپه به اظهارنظر درباره مســائل ملــی، همراه با هوشــمندی‌اش در این زمینه، 
به صدای یک فوتبالیســت قدرتی کم‌نظیر بخشیده اســت. اوایل سال ۲۰۲۳، زمانی که رئیس 
وقت فدراســیون فوتبال فرانسه، از زیدان انتقاد کرد، امباپه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»زیدان خود فرانســه است. با چنین اســطوره‌ای بی‌احترامی نمی کنیم«. همین جمله کوتاه 
بازتاب گســترده‌ای پیدا کرد و بسیاری آن را یکی از عوامل مؤثر در کناره گیری لو گره در مدت 

کوتاهی پس از آن دانستند.
همان طور که زیدان پیش از او تصورهای ریشــه‌دار درباره معنای شمال آفریقایی بودن در 
فرانسه را دگرگون کرد، صعود امباپه نیز برای جوانان حومه های پاریس الهام بخش بوده است؛ 
جایی که کودکان هنوز مســیر او را از محله های فقیرنشین تا فینال جام جهانی دنبال می کنند. 
امباپه تلاش کرده به جامعه‌ای که او را پرورش داد، بازگرداند. او طی ســال ها با سازمان های 
خیریــه مختلف همکاری کــرده و بنیادی برای کودکان با نام کی‌ام راه‌اندازی کرده اســت. او 
درباره این بنیاد می گوید: »این کار به من اجازه می‌دهد میراثی بسیار مهم‌تر از صرفاًً میراث یک 
فوتبالیست از خود بر جای بگذارم. همدلی و همبستگی ارزش هایی هستند که والدینم و تمام 

کسانی که در مسیر زندگی‌ام حضور داشتند، به تدریج در وجودم نهادینه کردند«.
فوتبال، بی تردید، یک تجارت بزرگ است و امباپه یکی از ارزشمندترین چهره های بازاریابی 
این ورزش به‌شمار می‌رود. برآورد می شود برند امباپه سالانه حدود ۳۰ میلیون دلار درآمد ایجاد 
کند؛ رقمی که جدا از دســتمزد او در رئال مادرید است. دستمزدی که پس از دریافت پاداش 
امضای قرارداد به ارزش ۱۶۳میلیون دلار، حدود ۱۶ میلیون دلار در سال تخمین زده می شود.

او ستاره صحنه و یکی از بزرگترین استعدادهای بازیگری عالم هنرهای نمایشی ایران 
اســت. اکبر عبدی از چند روز پیش در بیمارســتان و بخش مراقبت های ویژه بستری 
است. او براساس اخبار، دو بار سکته خفیف داشته و تا زمان نگارش این مطلب، به‌دلیل 
وضعیت ناپایدار در آی سی یو است. خبر نگران کننده این است که این ستاره محبوب، چند 

روزی را در خواب مصنوعی بوده است.

چرا مثل او نداریم
آنچه بیماری و پیش از آن، کــم کاری اکبر عبدی را به عنوان یکی از بهترین بازیگران 
ایرانی، غم‌انگیزتر می کند، این اســت که با نگاهی به مجموعه بازیگران ســینمای ایران، 
خواهیم فهمید که با چه خلأیی از چنین دســت بازیگران، مواجه هســتیم؛ آنهایی که در 
بازیگری غرق شــده و در واقع نقش آفرینی، بخش اصلی زندگی شان است. اگر فرصتی 
برای بودن در کنار عبدی، حتی برای دقایقی، داشته‌اید، حتماًً متوجه‌ شده‌اید که بازیگری 
در یاخته های او ســت. موضوع قابل توجه این اســت که در میان انبوه بازیگرانی که طی 
دو ســه دهه اخیر، به سینما و تلویزیون معرفی شــده‌اند، بازیگری با چنین ویژگی هایی 
در عالم نمایشــی ایران، متولد نشــده و تا امروز نیز گزینه‌ای که بتواند در آینده به چنین 
جایگاهی دست پیدا کند، دیده نمی شود. شاید بدبینانه به نظر برسد اما گویی چنین نگاهی 
به هنر نمایش و بازیگری، منسوخ شده است؛ هرچند اکبر عبدی در میان تمام بازیگران 

استخوان خردکرده و مجرب قدیمی نیز یک استثناست. 

کارنامه سنگین 
اکبر عبدی یکی از ســنگین‌ترین کارنامه ها را در میان تمام بازیگران ایرانی دارد. 87 
فیلم ســینمایی، نزدیک 70 سریال و بیش از 10 تئاتر در طول نزدیک به 45 سال فعالیت 
حرفه‌ای او آماری خیره کننده را از کمیت کارهای او نشان می‌دهد اما موضوع مهم تر این 
است که در میان آثار، تعدادی از بهترین فیلم ها و سریال‌های تاریخ هنرهای نمایشی ایران 
دیده می شود. »اجاره نشین ها« داریوش مهرجویی، »مادر« و »دلشدگان« علی حاتمی 
و »ای ایران« ناصر تقوایی، تنها بخشی از کارگردانان مهمی هستند که عبدی طلایی ترین 
نقش هایش را در فیلم هایشــان بازی کرده است. بازی درخشان او در فیلم »هنرپیشه«، 
هرچند جایزه ســیمرغ بلورین را نبرد اما همواره به‌عنوان یکی از بهترین نقش آفرینی های 
ســینمای ایران به حســاب می آید. اکبر عبدی البته تنها دو بار برنده سیمرغ بلورین شده 
است؛ یک بار برای مادر و بار دیگر برای بازی در نقش مادر رضا عطاران در فیلم »خوابم 
میاد« به کارگردانی این کمدین. شــاید بازیگری را سراغ نداشته باشیم که چنین کارنامه 
پربار و در عین حال متنوعی داشــته اســت. در کارنامه عبدی از نقش بچه مدرسه‌ای در 
بازم مدرسه‌ا‌م دیر شد، تا ایفای نقش دو زن مختلف در»خواب‌زده ها«ی فریدون جیرانی 
تنوعی شگفت‌انگیز از نقش های متفاوت دیده می شود. نکته قابل توجه درباره عبدی این 
اســت که از همان جوانی و در آثاری که مملو از ستاره‌های بزرگ و مطرح بازیگری بوده، 
توانســته بدرخشد. در اجاره نشین ها او در نقش آقای قندی بازی می کند. فیلم محصول 
سال 1365 است و عبدی چند سالی مانده است تا 30 سالش بشود. او در جمع بازیگران 
مجربی چون عزت‌الله انتظامی، منوچهر حامدی، سیاوش تهمورث، ایرج راد، فردوس 

کاویانی و دیگران، رنگ و بازی خودش را با نهایت ظرافت دیکته می‎کند.

بازیگر غریزی
بسیاری از کارشناسان، اکبر عبدی را یک بازیگر غریزی و متکی به استعداد می‌دانند. 
خودش هم معتقد اســت که برای بازیگری، باید استعداد داشت: »من درآمد حاصل از 
شــغل آموزش بازیگری را حلال نمی‌دانم، به این دلیل که نمی توان در کار خدا دست برد. 
مــن می خواهم ظرف ۶ ماه یک خانم یا آقا را تبدیل به یک هنرپیشــه معروف کنم. این 
دســت بردن در سرنوشت اســت. خداوند باید در ذات انسان بازیگری را گذاشته باشد. 
الان می بینیم که خانواده ها با این اســتدلال که فرزندشان جوک می گوید و می خنداند، 
این شخص را به کلاس بازیگری می فرستند. خودشان هم می گویند عبدی هم که نشود، 
فلانی که می شود«.  با این‌وجود، علاوه براستعداد و خلاقیت، چهره منعطف‌اش باعث 
شــد تا قابلیت حضور در نقش های مختلف را داشــته باشد اما این همه ماجرای عبدی 
نیســت. او مملو از تجربه و شناخت اســت. بازیگری که توانایی بازی در نقش هایی با 
گویش ها و لهجه ها، سنین، جنسیت و طبقات و مشاغل مختلف اجتماعی را دارد؛ یعنی 
صاحب دقت و هوش بسیار در دیدن، ثبت کردن و تقلید و البته تجربه زیستی بالا ست. 
درست است که عبدی به‌واسطه سال ها تجربه نقش آفرینی و هوش و استعداد بالا از آن 
بازیگرانی اســت که در جیب هایش تیپ و شــخصیت آماده دارد و هرگاه بخواهد از آنها 
اســتفاده می کند اما بارها در گفت‌و گوهایش گفته است که برای رسیدن به نقش هایش، 
تمرینات مداوم و سخت انجام داده است. مثل زمانی که برای فیلم هنرپیشه و در یک سفر 

خانوادگی بچه ها را دور خود جمع می کرد و نقش را مقابل شان اتود می‌زد. 

هنرپیشه در کماهنرپیشه در کما
 اکبر عبدی؛ ستاره عالم بازیگری

در بخش مراقبت های ویژه

گزارش: سینمای ایران
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بــازار جهانی طلا و فلزات گرانبهــا در روزهای اخیر تحت تأثیر 
همزمان عوامل اقتصادی و سیاســی وارد دوره‌ای از نوسانات شدید 
شده است. سرمایه گذاران در شرایطی قرار دارند که از یک سو انتشار 
داده های تورمی آمریکا بالاتر از پیش بینی ها بوده و امیدها به کاهش 
نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده و از سوی دیگر تشدید تنش های 
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و انتظار برای نشست دونالد ترامپ و شی 
جین پینگ، فضای بازار را با نااطمینانی بیشــتری همراه کرده است. 
همین مجموعه عوامل باعث شده، معامله گران با حساسیت بالایی 
تحولات سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند تا بتوانند، مسیر آینده بازار 
طلا را پیش بینی کنند. بر‌اساس گزارش رویترز، قیمت طلای نقدی 
در معاملات روز چهارشــنبه با کاهش ۰.۱ درصدی به حدود ۴۷۱۰ 
دلار در هر اونس رسید و بخشی از رشد روزهای گذشته را از دست 
داد. در بازار ایران نیز هر اونس طلا تا ســاعت ۱۱:۴۵ به وقت تهران 
در محدوده ۴۷۰۱ دلار معامله شــد. در مقابل، قراردادهای آتی طلا 
برای تحویل ماه ژوئن حــدود ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۷۱۷ 
دلار رســید که نشان می‌دهد، بخشی از فعالان بازار همچنان نسبت 

به روند کوتاه مدت طلا محتاط هســتند. مهم ترین عامل فشــار بر 
بازار طلا در روزهای اخیر انتشار داده های جدید تورمی آمریکا بوده 
اســت. نرخ تورم بالاتر از انتظار این نگرانی را تقویت کرده که فدرال 
رزرو در ماه های آینده، تمایلی به کاهش نرخ بهره نداشــته باشد. در 
شــرایط عادی، طلا به عنوان دارایی امــن در دوره های تورمی مورد 
توجه قرار می گیــرد اما زمانی که نرخ بهره بالا باقی بماند، جذابیت 
سرمایه گذاری در طلا کاهش پیدا می کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح 

می‌دهند، دارایی های دارای سود ثابت را انتخاب کنند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، بازارها اکنون احتمال کمی برای 
کاهش نرخ بهره آمریکا در ســال جاری قائل هســتند. بر اســاس 
داده‌های موجود معامله‌گران تنها حدود ‌۳۰ درصد احتمال می‌دهند 
که تا پایان ســال تغییری در سیاست های انقباضی فدرال رزرو ایجاد 
شود. این موضوع باعث شده، بخشی از سرمایه ها از بازار طلا خارج 
شود و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد موقعیت های خرید شوند.

در کنار داده های تورمی، ســرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص 
قیمت تولیدکننده آمریکا یا PPI هســتند؛ شــاخصی کــه می تواند 
تصویر دقیق تری از روند تورم و فشــارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا 
ارائه دهد. اگر این داده‌ها نیز بالاتر از انتظار منتشــر شــود، احتمال 
ادامه سیاســت های ســختگیرانه پولی افزایش می یابــد و می تواند 
فشــار بیشــتری بر بازار طلا وارد کند. همزمان تحولات سیاسی و 

برق نوسانبرق نوسان
بازار طلا در انتظار چه تحولاتی است؟

ژئوپلیتیکی نیز به یکی از محرک های مهم بازار فلزات گرانبها تبدیل 
شده است. نشست پیش‌روی دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن 
که از پنج شــنبه تا جمعه برگزار می شود، توجه بازارهای جهانی را به 
خود جلب کرده است. معامله گران امیدوارند این دیدار بتواند، بخشی 
از تنش های تجاری و سیاســی میان آمریــکا و چین را کاهش دهد 
اما در عین حال نگرانی هایی درباره آینده روابط اقتصادی دو کشور 

همچنان وجود دارد.
در خاورمیانه نیز ادامه تنش ها بر ســطح نااطمینانی بازار افزوده 
اســت. ترامپ اخیراًً اعلام کرده که برای پایان دادن به جنگ با ایران 
نیازی به کمک چین ندارد، درحالی  که گزارش ها از تشــدید کنترل 
ایــران بر تنگه هرمز حکایــت دارد. این تحــولات نگرانی ها درباره 
اخــتلال در بازار انرژی و تجارت جهانــی را افزایش داده و موجب 
شده، سرمایه گذاران بخشــی از دارایی خود را همچنان در بازار طلا 

حفظ کنند.
در بازارهای آســیایی نیز تصمیم دولت هنــد برای افزایش تعرفه 
واردات طلا و نقــره از ۶ درصــد به ‌۱۵ درصــد تأثیر قابل توجهی بر 
معاملات فلزات گرانبها گذاشته است. هدف دولت هند از این اقدام 
کاهش واردات و مدیریت ذخایر ارزی عنوان شــده اما این سیاست 
می تواند، قیمت داخلی طلا و نقره را در کوتاه مدت افزایش دهد و بر 

بازار جهانی نیز اثرگذار باشد.
در ســایر فلزات گرانبها، قیمت نقره در محدوده ۸۶ دلار در هر 
اونس تثبیت شــد، درحالی که پلاتین کاهش جزیی را تجربه کرد و 
پالادیــوم اندکی افزایش یافت. مجموع این تحولات نشــان می‌دهد 
بازار فلــزات گرانبها در یکی از حســاس ترین مقاطع ماه های اخیر 
قرار گرفته و هرگونه تغییر در سیاســت های پولی آمریکا یا تحولات 

ژئوپلیتیکی می تواند، مسیر قیمت ها را به سرعت تغییر دهد.

کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران طی سال های اخیر به یکی 
از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران و کارشناسان اجتماعی 
تبدیل شده است. تازه ترین آمارهای اعلام  شده از سوی معاون 
وزیر بهداشت نشــان می‌دهد، تعداد موالید کشور از ۹۷۳ هزار 
نفر در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده 
اســت که این رقم بیانگر ادامه روند نزولی تولد در کشور است. 
این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که ایران طی دهه های گذشته 
یکی از جوان ترین ســاختارهای جمعیتی منطقه را داشــت اما 
اکنون با سرعت قابل توجهی به سمت سالمندی جمعیت حرکت 
می کند. اهمیت این مســأله تا حدی است که برخی مقام های 
دولتی، بحــران جمعیت را حتی مهم تر از تهدیدهای خارجی و 
نظامــی توصیف می کنند؛ زیرا آثــار آن می تواند در بلندمدت بر 
اقتصاد، بازار کار، رفاه اجتماعی و حتی امنیت ملی کشور تأثیر 
بگــذارد. به عقیده معاون وزیر بهداشــت که آمارهای جدید را 
اعلام کرده، وضعیت فعلی جمعیت کشــور از جنگ نظامی که 
آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان به راه انداختند، مهم تر است. 
اما سوال این است که چرا جمعیت در ایران رو به کاهش است؟
یکی از مهم ترین دلایل کاهش جمعیت در ایران، دشــوارتر 
شدن شــرایط اقتصادی و افت توان معیشــتی خانوارهاست. 
طی ســال های اخیر تورم مزمن، افزایش قیمت مســکن، رشد 
هزینه های آموزش و درمان و کاهش قدرت خرید باعث شــده 
بســیاری از زوج های جوان تمایل کمتری به فرزندآوری داشته 
باشند. در گذشــته خانواده‌ها با وجود درآمد محدود نیز امکان 
تأمیــن حداقل های زندگی را داشــتند اما امــروز هزینه تربیت 
فرزند به‌اندازه‌ای افزایش یافته که بســیاری از خانواده ها ترجیح 
می‌دهند، تعداد فرزندان کمتری داشــته باشند یا فرزندآوری را 
به تعویق بیندازند. نااطمینانی نســبت به آینده اقتصادی نیز این 
نگرانی را تشــدید کرده است. زمانی  که افراد چشم‌انداز روشنی 
از آینده شــغلی و درآمدی خود ندارند، طبیعی اســت که برای 
پذیرش مســئولیت فرزنــدآوری محتاط تر عمــل کنند. عامل 
مهم دیگر بحران اشــتغال و تغییرات بازار کار است. نرخ بالای 
بیکاری در میان جوانان همچنین گسترش مشاغل ناپایدار باعث 
شــده، بخش بزرگی از جمعیت در سن ازدواج توانایی تشکیل 
خانواده را نداشــته باشند. بســیاری از جوانان تا سال ها پس از 
پایان تحصیلات همچنان در جست‌وجوی شغل ثابت هستند و 
همین موضوع ســن ازدواج را افزایش داده است. بالا رفتن سن 
ازدواج به طور مســتقیم بر کاهش نرخ باروری اثر می گذارد زیرا 
دوره فرزندآوری کوتاه تر می شود و خانواده ها معمولًاً به داشتن 

یک یا دو فرزند محدود می شوند.
در کنار مســائل اقتصادی، تغییــرات فرهنگی و اجتماعی 
نیز در کاهش جمعیت نقش مهمی ایفا می کند. ســبک زندگی 
شــهری، افزایش ســطح تحصیلات، حضور گســترده تر زنان 
در دانشــگاه ها و بازار کار و تغییر نگرش نسل جدید نسبت به 
خانواده، الگــوی فرزندآوری را تغییر داده اســت. در دهه های 
گذشــته، داشــتن خانواده پرجمعیت نوعــی ارزش اجتماعی 
محسوب می شد اما امروز بســیاری از زوج ها ترجیح می‌دهند 
زمان بیشتری برای پیشــرفت شغلی، تحصیل یا کیفیت زندگی 
خود صرف کنند. همچنین گسترش فردگرایی و افزایش تمایل 
به استقلال شخصی باعث شده، اولویت های نسل جدید نسبت 

به گذشته متفاوت باشد.
مهاجرت نیــز یکی دیگــر از عوامل موثر بــر روند نزولی 
جمعیت در ایران اســت. در ســال های اخیر تعــداد زیادی از 
نیروهــای متخصص، دانشــجویان و جوانان کشــور به دلیل 
مشــکلات اقتصــادی، محدودیت هــای اجتماعــی یــا نبود 
فرصت های مناســب مهاجرت کرده‌اند. این مســأله علاوه بر 
کاهش جمعیت فعال و جوان کشــور بر نرخ تولد نیز تاثیرگذار 
اســت؛ زیرا بخش قابل توجهی از مهاجران در سنین ازدواج و 
فرزندآوری قرار دارند. از ســوی دیگر، افزایش نااطمینانی های 
سیاســی و اجتماعی نیز بر تصمیم خانواده ها اثر گذاشته است. 
تحریم های اقتصادی، تنش های منطقه‌ای، بی ثباتی اقتصادی 
و نگرانی درباره آینده کشــور موجب شده بسیاری از خانواده ها 
نســبت به آینده فرزندان خود احساس اطمینان نداشته باشند. 
در چنیــن فضایی، تمایل به فرزندآوری کاهش پیدا می کند زیرا 
خانواده ها نگران کیفیت زندگی، آموزش و آینده شغلی فرزندان 
خود هســتند. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ایران در دهه های 
آینده با بحران ســالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش 
جمعیت جوان به معنای کوچک تر شــدن نیروی کار، افزایش 
هزینه های بازنشستگی و درمان و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور 
خواهد بود. تجربه بســیاری از کشورها نشــان داده که جبران 
کاهش نرخ باروری پس از رسیدن به سطوح پایین بسیار دشوار 
است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند، حل بحران جمعیت 
تنها با سیاست های تشویقی کوتاه مدت ممکن نیست و نیازمند 
بهبود پایدار شــرایط اقتصادی، افزایش امنیت شغلی، کاهش 

نااطمینانی و ایجاد امید به آینده در میان جوانان است.

مرگ تولد
چرا میل به فرزندآوری کم شده است؟

بــازار کار ایــران در ســال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بــا مجموعه‌ای 
از بحران هــای همزمان مواجه شــده اســت؛ از رکود ســاختاری 
و تحریم هــای اقتصــادی گرفته تــا پیامدهای جنــگ و افزایش 
نااطمینانی سیاسی. کاهش نرخ بیکاری در چنین شرایطی بیش از 
آنکه نشانه رونق اقتصادی باشــد، بازتاب کاهش نرخ مشارکت و 
خروج بخشــی از نیروی کار از بازار اشــتغال است. افزایش تعداد 
بیکاران، افت شــدید فرصت های شــغلی و کاهش امید اجتماعی 
چشــم‌انداز بازار کار را با چالش های جدی روبه‌رو کرده است. در 
این میان، دولت ناچار اســت میان کنترل تورم، حمایت از اشتغال و 
حفظ ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند؛ مسأله‌ای که بدون کاهش 
تنش های سیاســی، رفع تحریم ها و ایجاد فضای باثبات اقتصادی 
به سختی قابل حل خواهد بود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری 
اهمیت دارد، حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، تقویت بخش 
خصوصی، افزایش امنیت سرمایه گذاری و بازگرداندن امید به بازار 
کار اســت. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که اقتصاد 
ایران از چرخه رکود و نااطمینانی خارج شــده و بازار کار به ســمت 

پویایی و ثبات حرکت کند.
بازار کار ایران در ســال های اخیر بــا مجموعه‌ای از بحران های 
همزمان اقتصادی، سیاســی و اجتماعی مواجه بوده است. اگرچه 
در نگاه نخســت، کاهش نرخ بیکاری در ســال ۱۴۰۴ ممکن است 
نشــانه‌ای از بهبود شــرایط اشتغال تلقی شــود اما بررسی دقیق تر 
شــاخص های بازار کار، تصویر متفاوتی ارائــه می‌دهد. داده های 
منتشرشده نشــان می‌دهد، بخش مهمی از کاهش نرخ بیکاری نه 
به دلیل ایجاد فرصت های شــغلی جدید بلکه ناشی از کاهش نرخ 
مشارکت اقتصادی و خروج بخشــی از نیروی کار از بازار اشتغال 
بوده اســت. این روند در ادامه با تشدید نااطمینانی های اقتصادی، 
تحریم ها، رکود تولید، جنگ  ۴۰روزه و بحران های ناشی از آن وارد 
مرحله‌ای پیچیده تر شــد و چشم‌انداز اشــتغال در کشور را با ابهام 

بیشتری مواجه کرد.
برآوردهای مرکز آمار ایران نشــان می‌دهد، نرخ بیکاری در سال 
۱۴۰۴ به حدود ۵۱/۷ درصد رســیده که پایین ترین ســطح طی دو 
دهه اخیر محسوب می شود. در ظاهر این کاهش می تواند، نشانه‌ای 
مثبت برای اقتصاد کشــور تلقی شــود اما تحلیل همزمان شاخص 
نرخ مشارکت اقتصادی نشــان می‌دهد، واقعیت بازار کار پیچیده تر 
از این برداشت ساده اســت. نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ 

به ۵۷/۴۰ درصد کاهش یافت که پایین ترین ســطح از ســال ۱۳۹۱ 
تاکنون به شمار می‌رود. این شاخص سهم جمعیت فعال اقتصادی از 
کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد و کاهش آن معمولًاً به معنای 
خروج افراد از بازار کار اســت. به بیان دیگر بسیاری از افراد به دلیل 
ناامیدی از یافتن شغل مناسب، دیگر در جست‌وجوی کار نیستند و 
در نتیجه در آمار رسمی بیکاران نیز ثبت نمی شوند. این وضعیت نشان 
می‌دهد، کاهش نرخ بیکاری الزاماًً به معنای رونق اشتغال نیست بلکه 
می تواند ناشی از کاهش امید به آینده شغلی و افت انگیزه برای حضور 
در بازار کار باشــد. در چنین شــرایطی کیفیت فرصت‌های شغلی، 
امنیت شغلی و ثبات اقتصادی به عوامل تعیین کننده در رفتار نیروی 
کار تبدیل می شــود. بررســی روند دو دهه اخیر بازار کار ایران نشان 
می‌دهد، اقتصاد کشــور در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ به 
شــدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز قرار گرفت. این 
سیاست ها موجب گســترش واردات و تضعیف بخش تولید داخلی 
شــد. در نتیجه، ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کاهش یافت و هم سهم 
شاغلان و هم بیکاران از جمعیت فعال افت کرد. در سال های پس از 
توافق برجام، به‌ویژه بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، شرایط اقتصادی 
تــا حدی بهبود یافت. افزایش امید به آینده اقتصادی موجب شــد، 
افــراد بیشــتری وارد بازار کار شــوند. در این دوره نرخ مشــارکت 
اقتصــادی افزایش پیدا کرد و هرچند بخشــی از متقاضیان موفق به 
یافتن شــغل نشــدند اما حضور فعال آنها در بازار کار، نشانه‌ای از 
افزایش امید اجتماعی بود. با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ 
و بازگشــت تحریم ها، اقتصاد ایران دوبــاره وارد دوره‌ای از رکود و 
بی ثباتی شد. این شرایط با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ تشدید 
شد و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، افت تولید و کاهش فعالیت های 
خدماتی، بازار کار را با بحرانی کم سابقه روبه‌رو کرد. نرخ مشارکت 
اقتصادی در این دوره کاهش چشــمگیری یافت و بخش بزرگی از 

نیروی کار از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شد.
درحالــی  که بازار کار هنوز از تبعات رکود و کرونا فاصله نگرفته 
بود، آغــاز جنگ ۴۰ روزه و حملات آمریکا و اســرائیل علیه ایران 
اقتصاد کشــور را وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی کرد. این جنگ 
علاوه بر خسارت های مستقیم به زیرســاخت ها و صنایع، فضای 
روانی و اقتصادی کشــور را نیــز تحت تأثیر قرار داد. بســیاری از 
بنگاه هــای اقتصادی که پیش از جنگ نیز با مشــکلات ناشــی از 
تحریــم، کمبود ســرمایه و نوســانات اقتصادی دســت‌وپنجه نرم 
می کردند پس از آغاز درگیری ها ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل 
شدند. حملات به برخی صنایع مهم از جمله فولاد مبارکه اصفهان 
و فولاد خوزستان، اختلال در تجارت خارجی، محاصره دریایی و 
مشکلاتی نظیر قطعی برق و اینترنت، فشار مضاعفی بر فعالیت های 

اقتصادی وارد کرد. بر‌اســاس اعلام برخی مقام های وزارت کار، در 
نتیجــه این بحران حدود یک میلیون نفر به صورت مســتقیم و یک 
میلیون نفر به صورت غیرمســتقیم شــغل خود را از دست داده‌اند. 
همچنین گزارش‌ها حاکی از ثبت حدود ۲۰۰ هزار درخواســت بیمه 
بیکاری در ماه های اخیر است. اگر این آمارها دقیق باشد، می توان 
گفت، بازار کار ایران در مدت کوتاهی با افزایش قابل توجه جمعیت 
بیکار روبه‌رو شــده اســت. داده های مربوط به بازار اســتخدام نیز 
نشــان‌دهنده تشــدید رکود در اقتصاد ایران است. بررسی آمارهای 
منتشرشــده از ســوی جاب‌ویژن نشــان می‌دهد از ماه های پایانی 
ســال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حجم فرصت های شغلی نسبت به 
میانگین سال‌های گذشته بیش از ‌۵۰ درصد کاهش یافته است. این 
روند از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که افزایش نااطمینانی سیاسی 
و اقتصادی موجب شد بسیاری از بنگاه ها در جذب نیروی انسانی 
محتاط تر عمل کنند. اگرچه در بهمن ماه بخشی از این کاهش جبران 
شــد اما با آغاز جنگ در اسفند، روند بهبود متوقف شد و بازار کار 
دوباره وارد رکود شــدیدی شد. بررسی بخش های مختلف اقتصاد 
نشــان می‌دهد، شدت بحران در همه صنایع یکســان نبوده است. 
حوزه هایی مانند گردشــگری، بازاریابی و تبلیغات که وابســتگی 
بیشتری به ثبات روانی جامعه و تقاضای غیرضروری دارند بیشترین 
آســیب را تجربه کرده‌اند. فرصت های شغلی در این بخش ها تا ‌۸۰ 

درصد کاهش یافته است. 
تجــارت الکترونیکــی نیز بــا افت حــدود ۷۵ درصــدی در 
فرصت های شــغلی مواجه شــده که بخشــی از آن بــه اختلال در 
زیرســاخت های ارتباطی و کاهش تقاضا مرتبط اســت. در مقابل 
بخش هایــی که به نیازهای اساســی خانوار وابســته‌اند، وضعیت 
نســبتاًً پایدارتری داشــته‌اند. برای مثال کاهش فرصت های شغلی 
در حــوزه دارو حدود ‌۴۱ درصد، در خرده فروشــی ‌۴۳ درصد و در 
کشاورزی حدود ‌۴۵ درصد گزارش شــده است. دولت در شرایط 
کنونــی با یکــی از پیچیده‌ترین بحران های اقتصــادی و اجتماعی 
ســال های اخیر مواجه است. از یک سو، افزایش بیکاری و کاهش 
فرصت های شــغلی فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و 
از ســوی دیگر تأمین منابع مالی برای حمایت از بیکاران، پرداخت 
بیمه بیکاری و حفظ ثبات اقتصادی به چالشــی جدی برای دولت 
تبدیل شده است. در چنین شــرایطی، سیاستگذار ممکن است به 
سمت اجرای سیاست های انبساطی و افزایش مداخلات اقتصادی 
حرکت کند. با این‌ حال تجربه اقتصاد ایران نشــان می‌دهد، تزریق 
نقدینگی و افزایش وام‌دهی در شرایط نااطمینانی بالا لزوماًً به رونق 
تولید منجر نمی شــود و می تواند صرفاًً باعث تشــدید تورم شود. از 
سوی دیگر، گسترش مداخلات دولت در بازار کار و افزایش اشتغال 
دولتی ممکن اســت، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
و ادامه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. این مســأله در اقتصادی 
که همزمان با رکود و تورم دســت‌وپنجه نرم می کند، می تواند تبعات 
گسترده تری ایجاد کند. اقتصاددانان معتقدند، تورم کنونی ایران یکی 
از شــدیدترین دوره های تورمی از زمــان جنگ جهانی دوم تاکنون 
اســت. بنابراین اگر دولت بخواهد صرفاًً بــر کنترل تورم تمرکز کند 
احتمال تعمیق رکود و افزایش بیکاری نیز وجود خواهد داشــت. به 
همین دلیل سیاســتگذاری در بازار کار نیازمند رویکردی متوازن، 

دقیق و مبتنی بر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی است.

پیچیدهل بازار  تحلی 
بازار کار به کدام‌ سو می رود؟

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

دیدگاه: تحلیل بازار

سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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گروه اجتماعی: خانه‌شــان روبه‌روی نهاد ریاســت جمهوری 
در خیابان پاستور اســت،‌ روز اول جنگ، خانه را ترک کرده و 
تا جایی  که امکان داشــت، وسایل‌شان را به قسمت دیگر خانه 
انتقال داده و روی شان را پوشانده بودند. زمانی خانه آسیب دید 
که فــردای روز آغاز جنگ، به پایگاه هشــتم،‌ محدوده مجاور 
ساختمان کوثر حمله کردند. بخشــی از دیوارهای خانه کاملًاً 
تخریب شــد، تعدادی ترک خورد و شیشه ها درهم شکستند. 
تــا روز هفدهــم فروردین‌ ماه بــه دلیل امنیتی بــودن محدوده 
اجازه ورود به خانه نداشــتند‌ مگر در حد 5 دقیقه آن  هم بدون 
موبایل و برای برداشتن وســایل ضروری،‌ هنوز بازسازی خانه 
به اتمام نرسیده و از آنجایی  که ظرفیت هتل ها هم برای پذیرش 
آوارگان جنگ به پایان رســیده،‌ او و همســرش بیش از دو ماه 
است که مکان ثابتی برای زندگی ندارند. حمید ابراهیمی، دبیر 
ورزشی خبرگزاری ایلنا از خانه خرابی خود در جنگ 40 روزه به 

»سازندگی«‌ می گوید.

زمان حمله داخل منزل نبودید، درست است؟
نه، روز اول که آن اتفاق افتاد، خانه نبودیم. اما این خسارت 
مربوط به فردای همان روز است؛ یعنی بعد از حمله بعدی. آن 
روز پایگاه را زدند و بعد از آن موج انفجار به ساختمان ما رسید. 
خدا را شکر، خانه ما نسبت به بعضی از همسایه ها آسیب کمتری 
دید. ما یک واحد با محل اصلی انفجار فاصله داشتیم اما با این‌ 

حال، دو دیوار خانه آسیب جدی دید، در و پنجره ها تخریب شد 
و بخش هایی از ساختمان ترک برداشت. درِِ پارکینگ هم کاملًاً 
آسیب دید. شیشه ها خرد شــد و پایین ریخت. بعضی دیوارها 

ترک خورد و دو دیوار تقریباًً حالت تخریب کامل پیدا کرد.
وسایل خانه چطور؟

ما چون همان روز در حال جمع کردن وســایل بودیم، بخش 
زیادی از وسایل را برده و یا جمع کرده بودیم و برای همین خسارت 
جدی به لوازم وارد نشد. فقط چند وسیله ریز در آشپزخانه مانده 
بود که شکسته یا خراب شد. خســارت اصلی ما بیشتر به خود 
ساختمان وارد شد. مشکل بزرگ تر اما بعد از حمله شروع شد. 
ما همان روز از منطقه خارج شــدیم و بعد دیگر اجازه بازگشت 
نداشتیم. کل محدوده امنیتی شده بود. تا هفدهم فروردین عملًاً 
ورود ممنوع بود؛ نیوجرسی گذاشته بودند و کل منطقه بسته شده 
بــود. فقط در بعضی مقاطع، اجازه می‌دادند بدون ماشــین و آن‌ 
هم فقط برای چند دقیقه وارد شــویم تا مثلًاً مدارک یا وســیله 
ضــروری را برداریم. خود من چند بار در حد 5 دقیقه وارد خانه 
شــدم، وسایل ضروری را برداشتم و برگشتم. از آنجایی  که مدت 
زیــادی از جنگ را در رشــت و در خانه پــدر و مادر بودیم، بعد 
از چند روز، دنبال اســکان و جا برای ماندن بودیم اما می گفتند، 
ظرفیت پر است و امکانش وجود ندارد. از طرف دیگر تا مدت ها، 
اجازه ورود به خانه خودمان را نداشــتیم. وضعیت ساختمان هم 

نیمه تخریب بود و امکان تعمیر فوری وجود نداشت.

پیگیری می کردید؟
بله، اما واقعاًً خیلی شلوغ بود. هر چقدر اصرار می کردیم که 
زودتر رسیدگی کنند یا جایی برای اسکان بدهند عملًاً نتیجه‌ای 
نداشــت. نهایت‌اش فقط اعصاب خردی و درگیری لفظی بود. 
پاسخ مشخصی هم نمی‌دادند. می گفتند، حجم تخریب ها زیاد 
اســت و به همه نمی‌رسند. الان بعد از این مدت، تازه طی یکی 
دو هفته اخیر با کمک بعضی دوستان، توانستم هماهنگ کنم که 

برای بازسازی بیایند.
شهرداری و نهادهای مسئول چطور پیگیری می‌کردند؟

واقعیتش نمی شــود همه چیز را گردن‌شان انداخت. حجم 
خسارت خیلی زیاد بود. خودشان می گفتند با این میزان تخریب 
و بدهی، رســیدگی کامل زمانبر است. اما مســأله این بود که 

روایت دبیر ورزشی ایلنا از روزهای آوارگی، خانه نیمه تخریب شده
و بازسازی ای که هنوز تمام نشده است

شهر

شــامگاه سه شــنبه، تهران یکــی از پراضطراب تریــن و عجیب ترین 
شــب های ســال های اخیر خود را پشت  سر گذاشــت. پایتخت که 
هنوز از شــوک توفانی سهمگین با ســرعت ۵۵ کیلومتر بر ساعت و 
گرد‌و غباری که دید افقی را به حداقل رســانده بود، خارج نشــده بود 
با غرش زمیــن لرزید. این  بار نه یک لرزش گــذرا بلکه زنجیره‌ای از 
زمین لرزه ها که کانون آن در شــرق پایتخت تثبیت شده بود، میلیون ها 
نفر را در میانه تاریکی ناشی از قطعی برق به خیابان ها کشاند. تلاقی 
توفان، خاموشی و زلزله، سناریویی از یک بحران چندگانه را پیش روی 
مدیریت شهری قرار داد که شکنندگی پایتخت را بیش از پیش نمایان 
کرد. از عصر سه شنبه، هشــدارهای سازمان هواشناسی درباره وزش 
باد شدید در تهران صادر شــده بود. حوالی غروب، توفان به پایتخت 
رســید؛ توفانی که علاوه بر کاهش شدید دید، باعث سقوط اجسام، 
اختلال در تردد و قطع برق در برخی مناطق شد. اورژانس تهران اعلام 
کرد، دست کم ۱۷ نفر در حوادث ناشی از توفان مصدوم شده‌اند که ۱۱ 
نفر به مراکز درمانی منتقل شــدند و ۶ نفر نیز در محل درمان شدند. 
مصدومان به بیمارستان هایی مانند امام حسین، بهارلو، امام خمینی، 
ضیائیــان و فیروزگر انتقال یافتند. هنوز تهران از شــوک توفان بیرون 
نیامده بود که ساعت ۲۰:۴۱ نخستین لرزش در شرق پایتخت ثبت شد؛ 
زلزله‌ای ۳.۴ ریشــتری در حوالی پردیس، رودهن و بومهن. بسیاری 
در ابتدا تصور کردند، لرزش ناشی از توفان یا انفجار ترانس برق است 
اما حدود سه ســاعت بعد، ساعت ۲۳:۴۶ زلزله اصلی با بزرگی ۴.۶ 
ریشتر در عمق حدود ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد؛ زلزله‌ای که نه تنها در 
پردیس و دماوند بلکه در بخش های وســیعی از تهران، کرج، ورامین، 

پاکدشت و حتی بخش هایی از مازندران احساس شد.

گاه شمار ناآرامی؛ از پیش لرزه تا خوشه لرزه‌ای
تا بامداد چهارشــنبه، زمین در شــرق تهــران آرام نگرفت و بنا بر 
گزارش های مرکز لرزه نگاری کشــور و شــبکه شــتاب‌نگاری مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی بین ۱۰ تا ۱۵ زمین‌لرزه در منطقه 
ثبت شد. بزرگ ترین پس‌لرزه حدود ۳.۱ ریشتر بود و برخی از لرزه ها 
بــا فاصله های ۱۰ تا ۲۰ دقیقه‌ای رخ دادند. محمد پورمحمد شــاهوار 
رئیس شــبکه شــتاب نگاری ایران اعلام کرد که بیش از ۵۰ ایســتگاه 
شتاب نگاری در استان های تهران، البرز، مازندران و سمنان این زلزله 

را ثبت کرده‌اند و بیشــترین شــتاب لرزه‌ای در ایستگاه رودهن با ۸۲ 
گال ثبت شده است. به گفته او، تحلیل رکوردها نشان می‌دهد، منشأ 
این لرزه ها کاملًاً زمین ســاختی بوده و ارتباطی با انفجار یا رخدادهای 
غیرطبیعی نداشته است. کارشناسان، الگوی رخدادها را یک »خوشه 
لــرزه‌ای« یا توالی کلاســیک »پیش لرزه، لرزش اصلــی و پس لرزه« 
ارزیابــی می کنند؛ الگویی که معمولًاً در مناطق فعال زمین ســاختی 
مشاهده می شود. علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی 
و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرســازی معتقد اســت، رخداد 
پس لرزه هــای متوالی معمولًاً احتمال وقوع زلزلــه بزرگ تر را کاهش 
می‌دهد زیرا بخشی از تنش ذخیره  شده در لایه های زمین به تدریج آزاد 
می شود. او تأکید کرده است: »این زلزله ها بخشی از رفتار طبیعی پهنه 
شــرق تهران اســت و این منطقه ذاتاًً یک زون فعال لرزه‌ای محسوب 
می شــود«. بیت‌اللهی همچنین اشــاره کرده که آخرین زلزله تاریخی 
مخرب تهران در سال ۱۸۳۰ میلادی و در محدوده دماوند رخ داده بود.

کالبدشکافی کانون بحران؛ گره تکتونیکی مشا و شمال 
تهران

تحلیل های کارشناسی نشــان می‌دهد که کانون این زمین لرزه در 
یکی از حســاس ترین نقاط زمین ســاختی ایران، یعنی محل تلاقی 
»گسل مشــا« و انتهای شــرقی »گسل شــمال  تهران« در حوالی 
روســتای کلان لواســانات قرار داشــته است. گسل مشــا با طولی 
نزدیک به ۴۰۰کیلومتر، فعال ترین گســل جنوب البرز به شمار می‌رود 
و تــوان بالقــوه ایجــاد زمین لرزه هایی با بزرگی بیش از ۷ ریشــتر را 
دارد. زلزله تاریخی ســال ۱۸۳۰ میلادی کــه بخش هایی از دماوند و 
شــمیرانات را ویران کرد به همین گســل نسبت داده می شود. مهدی 
زارع، اســتاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، معتقد است رخداد 
دو زلزله بالای ۴ ریشــتر در شرق تهران طی کمتر از یک ماه، نشانه 
فعال بودن ســاختارهای لرزه‌زا در مجاورت پایتخت است. او تأکید 
می کند، منطقه پردیس و بومهن مســتقیماًً تحت تأثیر دو گســل مهم 
»مشــا« و »شمال  تهران« قرار دارد و تلاقی این دو گسل، یک »گره 
تکتونیکی« ایجاد کرده که بالاترین تراکم ریزلرزه های اســتان تهران 
در آن ثبت می شــود. زارع همچنین به پدیده »لرزه خیزی خوشه‌ای« 
اشاره می کند؛ وضعیتی که در آن مجموعه‌ای از زلزله های کوچک و 
متوســط در بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و می تواند، نشانه فعال بودن 
مداوم گسل باشد. او هشــدار داده است که نرخ لغزش گسل مشا و 
تکرار لرزه ها، لزوم بازنگری در توسعه گسترده جمعیتی شرق تهران را 
بیش از گذشته آشکار می کند. به گفته او، بخشی از لرزه خیزی شرق 

شب بی خوابی تهرانشب بی خوابی تهران
روایت شبی که تهران با توفان و زمین لرزه چشم برهم نگذاشت

در هفتادوپنجمین روز قطعی اینترنت در ایران هنوز مهم ترین 
پرســش بی پاسخ مانده اســت؛ آیا آنچه امروز به‌عنوان »شرایط 
موقت جنگی« توصیف می شــود، قرار اســت به الگوی دائمی 
حکمرانی اینترنت در ایران تبدیل شــود؟ مجموعه تحولات روز 
گذشــته نشان می‌دهد، فضای سیاســتگذاری در حوزه اینترنت 
وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که در آن همزمان از »ضرورت 
امنیت« و »حق دسترسی شهروندان« سخن گفته می شود اما در 
عمــل، اینترنت آزاد بیش از هر زمــان دیگری به کالایی طبقاتی 
شبیه شده اســت. در تازه ترین اظهارنظرها، مهدی طباطبایی، 
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور، تأکید کرده اینترنت بین‌الملل 
»حتماًً« بازخواهد گشت و دولت قصد دائمی  کردن محدودیت ها 
را ندارد. با این‌ حال توضیحــات او درباره »اینترنت پرو« عملًاً 
تأییدی بر شکل گیری نوعی دسترســی تفکیک  شده به اینترنت 
بود؛ دسترسی‌ای که قرار است تنها برای گروهی از کسب‌وکارها 
و کاربران خاص فراهم شود. همین مسأله موج تازه‌ای از انتقادها 
را به‌دنبال داشــته است. جلال رشــیدی کوچی، نماینده پیشین 
مجلس، صریح تر از بســیاری از چهره های سیاسی هشدار داده 
که سیاست جدید نه تنها ادامه همان نگاه »طرح صیانت« است 
بلکه حتی از آن نیز فراتر رفته است؛ چرا که این  بار دسترسی آزاد 
به اینترنت به مســأله‌ای پولی تبدیل شــده است. او معتقد است 
جامعه شاید محدودیت های زمان جنگ را بپذیرد اما تبعیض در 
دسترسی را نمی پذیرد؛ موضوعی که می تواند، سرمایه اجتماعی 
را بیش از گذشــته فرسوده کند. در سوی دیگر، برخی نمایندگان 
مجلس همچنان خسارت های اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت 
را »اغراق  شــده« می‌دانند. این درحالی اســت که گزارش های 
رسمی و صنفی از خســارت روزانه چند هزار میلیارد تومانی به 
اقتصاد دیجیتال، نابودی بخشی از کسب‌وکارهای خرد اینترنتی 
و سقوط شدید بازار کار آنلاین حکایت دارند. آمارهایی که نشان 
می‌دهد، اینترنت دیگر صرفاًً یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی 
از زیرســاخت اصلی اقتصاد و زندگی روزمره شده است. اکنون 
و در آســتانه ورود به روز هفتاد‌و ششــم محدودیت ها، مهم ترین 
نگرانی این است که وضعیت استثنایی، آرام آرام به وضعیتی عادی 
تبدیل شــود؛ وضعیتی که در آن اینترنت آزاد نه یک حق عمومی 

بلکه امتیازی قابل  خرید تلقی شود.

روزشمار قطعی اینترنت

جنگ آوارگی 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تهران ممکن اســت به جابه‌جایی توده های ماگمایی زیر دماوند و اثر 
آن بر استرس شــاخه های شرقی گسل مشا مربوط باشد؛ موضوعی 
کــه نیازمند پایش دقیــق لرزه های فرکانس پاییــن و تغییرات دمایی 

چشمه‌های آبگرم منطقه است.

چالش تاب آوری در سایه بارگذاری جمعیتی
اگرچه ایــن زمین لرزه خســارت جانی یا تخریب مســتقیم ابنیه 
به جای نگذاشــت اما هشداری جدی برای مناطق شرق تهران به‌ویژه 
پردیــس و بومهن بود؛ مناطقی کــه طی دو دهه اخیر بــا پروژه های 
گسترده انبوه سازی و مسکن مهر، رشد جمعیتی کم سابقه‌ای را تجربه 
کرده‌اند. کارشناســان می گویند، بخش هایی از دشــت پردیس روی 
رسوبات آبرفتی سست بنا شده‌اند؛ ساختاری که می تواند، باعث »اثر 
ســاختگاهی« یا بزرگ نمایی امواج لرزه‌ای شود. همین مسأله باعث 
شد بسیاری از ســاکنان برج ها و مجتمع های مرتفع، لرزش را بسیار 
شــدیدتر از ســطح خیابان احســاس کنند. در برخی مناطق پردیس 
خانواده ها تا ســپیده‌دم در حیاط مجتمع هــا، خودروها یا فضای باز 
ماندند. در شــرق تهران، از تهرانپارس و حکیمیه تا نارمک و لویزان، 
بسیاری از شهروندان نیمه شب را در خیابان ها یا پارک ها سپری کردند. 
همزمان، کارشناسان نسبت به وضعیت محورهای مواصلاتی حساس 
مانند جاده تهران- پردیس هشــدار داده‌اند؛ مسیری که به دلیل عبور 
از زون های خردشــده تکتونیکی و دامنه های مستعد رانش در صورت 
وقوع زلزله شدیدتر می تواند با خطر زمین لغزش و انسداد روبه‌رو شود.

شهری که هنوز برای بحران آماده نیست
شــاید مهم ترین تصویر این شب، نه خود زلزله بلکه واکنش شهر 
به آن بود؛ شــهری که هنوز نمی‌داند در مواجهــه با بحران دقیقاًً چه 
باید بکند. بســیاری از مردم نمی‌دانستند، ماندن در خانه امن تر است 
یا خروج از ساختمان. تماس های گسترده با خطوط امدادی، ازدحام 
در راه پله برج ها و هجوم مردم به شــبکه های اجتماعی برای دریافت 
خبر، نشــان داد که تهران همچنان فاقد یک نظام هشــدار سریع و 
آموزش عمومی فراگیر برای مواجهه با زلزله اســت. همزمانی توفان، 
خاموشی و زلزله همان سناریویی بود که سال ها کارشناسان مدیریت 
بحران درباره آن هشدار داده بودند؛ »بحران چندگانه« در کلانشهری 
که هم با بافت فرســوده، هم برج های بلندمرتبه و هم گسل های فعال 
مواجه اســت. چهارشــنبه صبح، تهران چهره‌ای خسته و نیمه بیدار 
داشت. بسیاری از مردم شــب را نخوابیده بودند. کافه‌ها، محل های 
کار و تاکسی ها بیش از هر چیز درباره زلزله حرف می‌زدند. بعضی ها 
از »تخلیــه انرژی زمین« می گفتند و بعضی دیگر با نگرانی، نقشــه 
گســل های تهران را در تلفن های همراه شــان مرور می‌کردند. اگرچه 
زلزله سه شنبه شــب خسارت مســتقیمی به جا نگذاشت اما بار دیگر 
ترس قدیمی تهران را زنده کرد؛ ترس از شهری که می‌داند روی گسل 

زندگی می کند، اما هنوز برای روز حادثه آماده نشده است.

 روز75
گذشت

بعضی تعمیرات خیلی حداقلی انجام می شد. مثلًاً برای خانه ما 
آمدند، دیوار را فقط گچ گرفتند و رفتند، درحالی که خانه کاغذ 
دیواری و بازسازی داخلی لازم داشت. می گفتند فعلًاً در همین 
حــد می توانیم انجام بدهیم و همین هم خــارج از نوبت برایتان 
انجام شده است. یکی از مهم ترین مشکلات، حضور گروه های 
جهادی بود. واقعاًً نیت‌شــان خیر بــود و برای کمک می آمدند 
اما خیلی از کارها تخصصی بود و بعضی وقت ها بیشــتر آسیب 
می‌زدند. مثلًاً کســی که تخصص نصب پنجره نداشت، می آمد 
پنجره را درســت کند اما کار غیراصولی انجام می‌شد. واقعاًً از 
نظر روحی و روانی بیشتر آسیب دیدیم. تصور کنید، خانه‌ای که 
قبلًاً شیشه داشــته حالا به جای پنجره فقط روی آن پلاستیک 
کشیده‌اند. شــاید برای جلوگیری از گردوخاک باشد اما وقتی 
بعد از دو ماه وارد خانه می شوید و آن وضعیت را می بینید، حال 

آدم بدتر می شود.
الان برگشتید خانه خودتان؟

نه، هنوز بازســازی کامل نشــده و احتملًاًا پنج، شش روز 
دیگر زمــان نیــاز دارد. کمک هایی انجام می‌شــود اما خیلی 
محدود اســت. مثلًاً فرض کنید، خانه‌ای که تمام دیوارهایش 
کاغذ دیواری داشــته حالا فقط همان بخشی که تخریب شده 
گچ می شــود و بقیه‌اش را خودت باید از اول درست کنی. چند 
روز پیش درباره هزینه کاغذ دیواری همان بخشــی که تخریب 
شــده بود، قیمت گرفتم. گفتند حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه 
دارد. طــرح و مدل را هم برایشــان فرســتادم و گفتند با اجرت 
نصب تقریباًً همین رقم درمی آید. با حقوق خبرنگاری نمی شود 

تعمیرات به این شکل کرد. 
شیشــه ها را بالاخره عوض کردند یــا هنوز همان وضعیت 

قبلی است؟ 
بلــه، حدود یک ماه پیش آمدند و شیشــه‌ها را نصب کردند 
اما تا قبل از آن، مدت زیــادی خانه با همان وضعیت موقت و 
پوشش پلاســتیکی مانده بود. جنگ برای خیلی‌ها با آتش بس 
تمام شــد اما بــرای بعضــی خانواده ها هنوز میــان دیوارهای 

ترک خورده و خانه های نیمه‌ویران ادامه دارد.
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طی سال های گذشته، چین بارها نشان داده که برخلاف خواست واشنگتن 
حاضر نیســت همکاری اقتصادی خود با ایران را متوقف کند. خرید مستمر 

نفت ایران در دوران تحریم ها، نمونه‌ای روشن از همین سیاست بوده است.
اما آنچه در ماه های اخیر اهمیت بیشــتری پیدا کــرده، تغییر لحن و رفتار 
چین در برابر فشــارهای آمریکاست. در گذشــته، پکن معمولًاً تلاش می کرد 
با احتیاط و بدون ورود مســتقیم به تنش ها، منافع خود را حفظ کند اما اکنون 
نشــانه هایی دیده می شــود که چین آماده عبور از بخشی از این محافظه کاری 
ســنتی است. واکنش رســمی و صریح پکن به تحریم یکی از پالایشگاه های 
بزرگ چینی از ســوی آمریکا، نقطه‌ای مهم در این روند محســوب می شود. 
چیــن نه تنها این تحریم ها را غیرقانونی توصیف کرد، بلکه آشــکارا اعلام کرد 
که به چنین فشارهایی اعتنا نخواهد کرد. این موضع گیری، صرفاًً یک واکنش 
اقتصادی نبود بلکه پیامی سیاسی برای واشنگتن داشت؛ پیامی مبنی بر اینکه 
پکن دیگر مانند گذشته حاضر نیســت در برابر سیاست های یکجانبه آمریکا 
سکوت کند. از سوی دیگر، واقعیت این است که ادامه بحران های منطقه‌ای تا 
حدی به سود چین نیز تمام شده است. درگیری های اخیر باعث شده بخشی از 
توان و تمرکز نظامی آمریکا از شرق آسیا به خاورمیانه منتقل شود. گزارش های 
مختلف نیز حاکی از آن اســت که انتقال تجهیزات و تســلیحات آمریکایی به 
منطقه، در برخی نقاط نزدیک به چین، خلأهایی ایجاد کرده است. این شرایط 
فرصت مهمی برای پکن فراهم می کند تا موقعیت خود را در شرق آسیا تقویت 
کند و فشــارهای آمریکا را کاهش دهد. البته چین همچنان تلاش می کند از 
ورود مستقیم و آشکار به تقابل با آمریکا پرهیز کند. برخلاف برخی تحلیل ها، 
پکن هنوز حاضر نشــده به شکل علنی در کنار ایران در یک صف بندی نظامی 
قرار گیرد و حتی گزارش های مربوط به ارسال سلاح به ایران را رد کرده است. 
امــا در عین‌ حال، رفتار جدید چین نشــان می‌دهد که این کشــور دیگر مایل 
نیســت صرفاًً یک بازیگر منفعل باشــد. پکن به تدریج در حال تبدیل شدن به 
قدرتی است که می خواهد در معادلات سیاسی و امنیتی جهان نیز نقش آفرینی 
مستقیم تری داشته باشد. در چنین فضایی، طبیعی است که مسأله ایران به یکی 
از محورهای مهم گفت‌وگو میان ترامپ و شــی جین پینگ تبدیل شود. آمریکا 
تلاش خواهد کرد چین را برای کاهش حمایت اقتصادی از تهران تحت فشــار 
قرار دهد، اما مشخص نیست که پکن تا چه‌اندازه حاضر به عقب نشینی باشد. 
چین به خوبی می‌داند که ایران تنها یک شریک اقتصادی نیست، بلکه بخشی 
از راهبرد کلان این کشــور برای مقابله با فشــارهای آمریکا در سطح جهانی 
محسوب می شود. به همین دلیل، آینده روابط تهران و پکن نه تنها برای منطقه 

بلکه برای موازنه قدرت جهانی نیز اهمیت تعیین کننده‌ای خواهد داشت.

ادامه یادداشت روزگزارش ویژه

سفر سرنوشت ساز

جنگ ایــران و آمریــکا اکنــون وارد مرحله‌ای شــده که 
دیگــر نمی توان آن را صرفاًً یک تقابل نظامی دانســت. آنچه در 
خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و پشت میزهای مذاکره 
جریــان دارد بیش از هر چیز نبردی بر ســر »تعریف نظم آینده 
منطقه« اســت. در این میان، نه ایران تــوان تحمل یک جنگ 
فرسایشــی بلندمــدت را دارد، نه آمریکا آمادگــی ورود به یک 
جنگ منطقه‌ای تمام عیار را. همین واقعیت آتش بسی شکننده 
اما معنادار را شکل داده است؛ آتش بسی که اگرچه هنوز به صلح 
نرسیده اما نشان می‌دهد هر دو طرف به محدودیت های قدرت 
گاه شده‌اند. در روزهای اخیر نشانه های متعددی آشکار  خود آ
شده است. آمریکا همچنان خواهان توافقی شبیه تسلیم است و 
تلاش می کند از مســأله اورانیوم غنی  شده ایران یک »دستاورد 
سیاســی« برای دونالد ترامپ بسازد. در مقابل، ایران می کوشد 
بدون پذیرش تصویر شکســت، فشــار اقتصــادی و محاصره 
دریایی را کاهش دهد. در این میان تنگه هرمز به مهم ترین کارت 
تهران تبدیل شده است؛ کارتی که نه فقط یک ابزار نظامی بلکه 
اهرمی ژئوپلیتیکی برای اثبات یک واقعیت مهم اســت: امنیت 
انرژی جهان بدون ایران ممکن نیست. همین مسأله باعث شد 
آمریکا برخلاف جنگ های پیشین نتواند، اجماع جهانی ایجاد 
کند. ناتو به صورت رسمی وارد جنگ نشد، اروپا محتاط ماند، 
چین دو بار قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد و حتی کشورهای 
عربی منطقه نیز از گسترش بحران استقبال نکردند. زیرا برخلاف 
تصور اولیه، جنگ فقط ایران را تهدید نمی کند؛ بلکه اقتصاد کل 
منطقه را در معرض فرسایش قرار داده است. عربستان سعودی 
شاید از تضعیف ایران ناخشنود نباشد اما بیش از هر چیز نگران 
فروپاشــی پروژه های بلندپروازانه اقتصادی خود است. ریاض 
می‌داند ادامه جنگ می تواند، سرمایه گذاری خارجی، پروژه های 
گردشگری و امنیت انرژی را تهدید کند. امارات نیز بیش از هر 
کشور دیگری از ناامنی دریایی آسیب می بیند. دوبی بدون ثبات 
در خلیج فــارس نمی تواند، جایگاه تجــاری خود را حفظ کند. 
قطر هم تلاش می کند، نقش واســطه تنفس دیپلماتیک را ایفا 
کند؛ نقشــی که امروز پاکستان نیز به طور جدی در پی تثبیت آن 
است. در این میان اسرائیل شاید تنها بازیگری باشد که همچنان 
خواهان تداوم جنگ است. زیرا پایان جنگ بدون نابودی کامل 
ظرفیت هسته‌ای ایران برای دولت نتانیاهو یک شکست سیاسی 
تلقی خواهد شــد. به همین دلیل، تل آویو تلاش می کند، روند 
مذاکرات را دائماًً به سمت تنش بازگرداند. اما واقعیت این است 
که حتی واشنگتن نیز به خوبی می‌داند، ادامه جنگ می تواند به 
افزایش قیمت انــرژی، بی ثباتی بازار جهانی و تقویت موقعیت 
چین منجر شــود. در ســوی دیگر، روســیه و چین هرچند از 
ایران حمایت سیاســی کرده‌اند اما نوع رفتارشان نشان می‌دهد 
هیچ کدام خواهان پیروزی کامل تهران نیستند. روسیه از افزایش 
قیمت انرژی و درگیر شــدن آمریکا در خاورمیانه ســود می برد 
و چین نیــز ترجیح می‌دهد، ایالات متحده در منطقه فرســوده 
شــود بی آنکه پکن وارد هزینه های مستقیم شود. این تجربه بار 
دیگر نشــان داد که در جهان امروز هیچ قدرتی، امنیت ایران را 
رایگان تضمین نخواهد کرد. از همین‌رو اکنون زمان آن رســیده 
که تهران از »منطق جنگ« به »منطق معامله بزرگ منطقه‌ای« 
عبور کند. ادامــه وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را بیش از میدان 
نبرد تحت  فشار قرار خواهد داد. محاصره دریایی، محدودیت 
تجارت و فرسایش اجتماعی، خطراتی هستند که در بلندمدت 
می توانند از هر حمله نظامی مخرب تر باشند. راه خروج از این 
وضعیت، نه تسلیم اســت و نه ماجراجویی بیشتر. ایران باید 
تلاش کند، تنگه هرمز را از یک ابزار تهدید صرف به ســکوی 
مذاکره تبدیل کند. امنیت انرژی جهان می تواند در برابر امنیت 
و ثبات ایران قرار گیرد. این همان نقطه‌ای است که کشورهای 
منطقه، چین و حتی اروپا می توانند در آن نقش تضمین‌کننده 
ایفا کنند. در مسأله اورانیوم غنی شده نیز تهران می تواند بدون 
پذیرش تحویل مستقیم به آمریکا به یک راه حل چندجانبه تن 
دهد؛ انتقال موقت به کشــور ثالث تحــت نظارت بین‌المللی 
راهی اســت که هم می تواند به ترامپ دستاورد سیاسی بدهد 
و هم مانع شــکل گیری تصویر »تسلیم ایران« شود. مهم تر از 
همه، ایران باید از این بحران برای بازتعریف سیاست خارجی 
خود اســتفاده کند. این جنگ نشان داد نه اتکا به شرق کافی 
اســت و نه حذف کامل ایران از معادلات منطقه‌ای ممکن. 
آینده ایران در بازگشــت به عقلانیت ژئوپلیتیکی، تنش‌زدایی 
منطقه‌ای و بازســازی اقتصادی نهفته است. قدرت واقعی 
ایران نه در بســتن تنگه هرمز بلکه در تبدیل شدن به بازیگری 
است که هیچ نظم منطقه‌ای بدون حضور او قابل شکل‌گیری 
نباشد. این شاید مهم ترین درسی باشد که از روزهای پرالتهاب 

جنگ اخیر می توان گرفت.

دیدگاه: یادداشت وارده

از لبه پرتگاه تا دالان توافق
چگونه بن بست نظامی ایران و آمریکا،

منطقه را به سمت معامله ای بزرگ سوق داده است؟

بیش از 70 شــبانه روز است که دسترســی عادی ایرانیان به 
اینترنت بین‌الملل مســدود بوده و آنان کــه امتیزِِا اینترنت پرو به 
ایشان اختصاص داده نشــده برای دسترسی کامل به این شبکه 
به اســتثنای خرید کانفیگ های گران قیمت، راه دیگری ندارند. 
تداوم وضعیت اخیر در شــرایطی صــورت می‌پذیرد که پیرامون 
علت، منشــاء و بازه زمانی دوام آن، جــز احاله به مقوله امنیت 
ملی ذیل اظهار نظرهای مبهم و تکراری هیچ ســخن منقحی از 
سوی مسئولان کشــور شنیده نمی شود؛ و صورتی از بلاتکلیفی 
جمعی درباره زمان بازگشــتِِ دسترسی به اینترنت بین‌الملل در 
فضای عمومی جامعه وجــود دارد. در این ایام قطعی، پیرامون 
اهمیت اینترنت و جایگاه آن در ساحات گوناگون زندگی جمعی 
و زیان های- گاهی جبران ناپذیر- مربوطه سخنان بسیاری گفته 
شده؛ با این وصف در باره نسبت میان این دو مسئله )امنیت ملی 
و کاهش دسترسی شــهروندان به اینترنت( کمتر تحلیلی یافت 
می شــود. به بیان دقیق تر، در آغازین ســاعات جنگ اینترنت 
بسته شد؛ و اکنون که به واســطه آتش بس در شرایطی )نسبتاًً( 
پایدار به ســر می بریم این قطعی کماکان برقرار بوده و چرایی آن 
شفاف نیست. از سوی دیگر بعضی خبرگان دسترسی شهروندان 
به اینترنت را یک حق بشــری برشــمرده، مدعی بنیادین بودنِِ 
همگانی آن هســتند؛ که در نتیجه اِِعمال موازین تحدیدی برای 
آن از ســوی دولت ها صرفاًً وفق شروط سختگیرانه مشروعیت 
خواهد داشــت. این مختصر مجالی اســت جهت پرداختن به 
الگــوی صحیح جایگاه امنیــت ملی در اِِعمــال محدودیت بر 
دسترسی شــهروندان به اینترنت و انطباق آن با وضعیت ایران بر 

مبنای قواعد جهانشمول حقوق بشر. در یک نگاه کلی، حقوق 
بشــر مفهومی است مشــتمل بر مجموعه‌ای از امتیازات که هر 
انسانی صرفاًً از باب هویت انســانی خود از آنها برخوردار بوده 
و دولت )در مقام نیروی صاحب اقتدار( به دلیل تعهدات سلبی 
و ایجابی قادر به استنکاف از اجرای آنها نیست. اهمیت حقوق 
بشر به گونه‌ای است که عموم دولت ها منفرداًً نظام حقوق داخلی 
خود را با پیش بینی حقوق بشــر مزین نموده و در غالب جامعه 
بین‌الدولی هم قواعد لازم‌الاجرایی را بدین منظور در نظام حقوق 
بین‌الملــل تدارک دیده‌اند. عناوینــی همچون حق حیات، حق 
آموزش، حق دادرسی عادلانه و غیره در قوانین اساسی دولت ها 
و 9 معاهده چند جانبه بین‌المللی قاعده مند شده‌اند و نقض آنها 
پیامدهایی را متوجه دولتِِ خاطی خواهد کرد. در حقوق داخلی 
ایران »حق دسترســی به اینترنت« مرتبه وضعی نداشته و غیر از 
ماده 33 در منشور حقوق شهروندی- که منحصراًً سندی تبیینی 
اســت و نه قانون لازم‌الاتباع- یک حــق نوپدید بوده و جایگاه 
روشنی ندارد. به بیان دیگر، نقش مؤثری که دسترسی به اینترنت 
در شکوفایی اراده انسان ایفا کرده و امکانی که برای تأمین منافع 
در اختیار وی می گذارد، سبب می شود حق بودنِِ آن محل تردید 
نباشد؛ لیکن این واقعیت متضمن تحقق عینی آن نبوده و اجرای 
حق دسترســی به اینترنت صرفاًً با عبور از مراحل تقنین به مدار 
نظام حقوقی ایران وارد می شــود. نظام حقوق بین‌الملل نیز در 
حــال حاضر تعهدی متقن برای حق دسترســی به اینترنت ارائه 
نمی‌کند؛ هرچند تفاسیر به عمل آمده از مواد 19 میثاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاسی و 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در کنار تفســیر عمومی شماره 34 کمیته 
حقوق بشــر،قطعنامه های 20/8، 26/13، 32/13 و 47/16 
از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به انضمام رویه قضایی 
دیوان های اروپایی حقوق بشــر و درون آمریکایی حقوق بشر بر 

وجود این حق صحه می گذارند؛ اما همچنان ادعای ورود آن به 
منظومه »حقوق سخت« چندان پذیرفتنی نیست. شایان توجه 
اســت که در شرایط فعلی امکانی معقول جهت شناسایی »حق 
دسترسی به اینترنت« در حقوق داخلی ایران به چشم نمی خورد. 
همچنیــن در فرض وجود یــک معاهده بین‌المللــی هم انتظار 
الحاق به آن در شــرایطی که هنوز در قبــال معاهده‌ای همچون 
کنوانســیون امحای تبعیض علیه زنان )1979( موانعی سفت و 
سخت وجود دارد، انتظاری بجا نیست. لیکن این وضعیت نافی 
حق بودنِِ دسترسی به اینترنت نبوده و منصرف از امکنِِا تحقق، 
وجود آن و شایستگی ایرانیان در استیفای این حقِِ بنیادین قابل 
انکار نیست. با این وجود، نظام بین‌المللی حقوق بشر شرایطی را 
پیش بینی کرده که در چارچوب آنها دولت ها قادرند، اجرای این 
حقوق را به طور موقت متوقف کنند. بر اساس بند 1 از ماده 4 در 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها مجازند به وقت 
یک وضعیت اضطراری)همچون جنگ، بلای طبیعی و پاندمی( 
با در نظر گرفتنِِ ضرورت و تناســب، بدون تبعیض و هماهنگ 
بــا حقوق بین‌الملــل موقتاًً اجرای این حقــوق را تعلیق کرده و 
این وضعیــت و ادله آن را به دبیرکل ســازمان ملل متحد اعلام 
کنند. در این راســتا دو پرسش به ذهن متبادر می‌شود: اولًاً چه 
ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی بین اتصال به اینترنت بین‌الملل و 
حملات ائتلاف نظامی آمریکا - اسرائیل به ایران برقرار بوده که 
مســدود کردن آن اجتناب ناپذیر قلمداد شده؛ ثانیاًً چگونه است 
که با وجود سپری شدنِِ یک ماه از آتش‌بس همچنان کشور دچار 
وضعیت اضطراری است و تعلیق دسترسی به اینترنت بین‌الملل 
رفع نمی شــود؟ ارائه پاسخ های روشن به این دو پرسش از سوی 
احدی از مســئولان ممکن است نارضایتی عمومی ناشی از این 
وضعیت را قدری بهبود ببخشــد؛ مشــروط به آنکه برای عقل 

سلیم قانع کننده باشند.

درباب بستن اینترنت جهانی به روی شهروندان ایرانی

حقی که نادیده گرفته شد

آرش ملکی

 پژوهشگر حقوق بین‌الملل

مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی

جنگ، رسانه و مرزهای آزادی
کارشناسان خواستار شفافیت در دستورالعمل های محتوایی شدند

نشســت کارشناسی »الزامات تهیه و انتشار محتوا در رسانه های خبری مجاز غیردولتی در شرایط جنگی« 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، نشست کارشناسی »الزامات تهیه و انتشار 
محتوا در رســانه های خبری مجاز غیردولتی در شــرایط جنگی« به همت گروه رســانه و فضای مجازی دفتر 
مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز با حضور مدیران ارشد رسانه، فعالان حوزه رسانه، نمایندگان انجمن های 
صنفی و کارشناســان رسانه، برگزار شد. شــایان ذکر اســت، ضرورت رعایت توأمان حق بر امنیت و حق بر 
آزادی های مشروع و بنیادین مبتنی بر اصول قانون اساسی، لزوم تفکیک دستورالعمل های محتوایی رسانه های 
دولتی و حاکمیتی از رســانه های خبری مجاز غیردولتی در شــرایط جنگی متناســب با اقتضائات حرفه‌ای و 
کارکردی هر حوزه، ضرورت شــفافیت در مرجــع صدور مجوز و پیش بینی پذیرتر شــدن تصمیمات، چالش 
تعدد نهادها و مراجع صادرکننده و ابلاغ کننده دســتورالعمل های محتوایی از دستگاه های رسانه‌ای و امنیتی تا 
سکوهای اجتماعی، اهمیت به‌رسمیت شناختن تنوع صداها و دیدگاه ها در رسانه های خبری مجاز غیردولتی و 
تمایز آن با کارکرد رسانه های رسمی دولتی و حاکمیتی در بازتاب قرائت رسمی و نیز انتقاد از به‌رسمیت شناخته 
 نشدن حرفه عکاسی خبری در شرایط جنگی و فقدان حمایت های متناسب با تصویربرداری در این شرایط از 

مهم ترین محورهای نظرات کارشناسی مطرح‌ شده در این نشست است.


